
  
  

  ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
  ∗آيه االله سيد محمد موسوي بجنوردي              

  ∗∗ محمدرضا شيرازي       

  :چكيده
ترين عوامل بطلان معامله است كه   از اصلي– عوضين –ابهام در مورد معامله 

. ودش به اشكال مختلف تحقق يافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفين معامله مي
ابهام از مورد معامله را ضروري دانسته و از انجام معامله به همين جهت شارع مقدس، رفع 

 فقها، در لزوم رفع ابهام به حديث .نهي نموده است» غرر«در چنين شرايطي، با عنوان
اند و در  اند، هر چند كه برخي در سند آن خدشه نموده استناد كرده» غرر«نبوي 

يز اختلافات دامنه داري در اقوال ايشان مطرح شده است كه ن» غرر«تبيين معناي 
ولي كنار گذاشتن . هاي عملي رفع ابهام، به وضوح آشكار است بازتاب آنها در شيوه

علاوه بر ! رسد آن، با وجود مناقشاتي كه مطرح است، چندان صحيح به نظر نمي
ي عقلاست  ي بر سيره مبتن– برخلاف عبادات –آنكه اصولاً قراردادها و احكام آنها 

كه غالباً مورد امضاي شارع واقع شده و جز در مواردي چند، نياز به تأسيس قواعد 
ي عقلا، نيازي به نص و  تا آنجا كه برخي معتقدند با وجود سيره! جديد نبوده است

در روايات، لزوم رفع ابهام در دو عقد بيع ! ي غرر وجود ندارد اجماع براي اثبات قاعده
ره مورد تأكيد قرار گرفته است و فقها براي تعميم و تسرّي آن به عموم و اجا

اند ولي  هاي مختلفي استدلال كرده قراردادها در ضمن استناد به حديث غرر، به شيوه
ي عقلا باشد، روش عقلا در اين زمينه،  اگر دليل لزوم رفع ابهام، عرف و سيره

 بناي طرفين بر حفظ تعادل ارزش مخصوص بيع نبوده و اساساً در ساير عقودي كه
  . كنند عوضين است ، اينگونه عمل مي

  
  . ابهام در مورد معامله، جهل به مورد معامله، غرر:ها كليد واژه

                                                 
  )تربيت معلم تهران(زميراستاد فقه و حقوق خصوصي دانشگاه خوا:نويسنده مسؤول* 

 شهر ري  واحد علمي  تحقيقات و عضوهيأت واحد علومو  دانشگاه آزاد اسلاميدكتري    آموخته دانش** 

   com.mailg @ mr.Shirazi  
  

  26/2/87:تاريخ وصول
  11/8/87:تاريخ پذيرش
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  مقدمه
در فقه اسلامي، در معاملات مختلف براي هر يك از متعاقـدين و مـورد معاملـه و چگـونگي                    

ون آنها، معامله فاقد اعتبـار و صـحت لازم خواهـد            اند كه بد    انعقاد آن، شرايط خاصي را لحاظ كرده      
گيرد، خصوصيات و شـرايط مـورد معاملـه          آنچه كه در اين نوشتار مورد بحث و گفتگو قرار مي          . بود
  .طور عام و در عقود معاوضي به طور خاص خواهد بود به

سوي اصل آزادي قراردادها از يك سو و حفظ و رعايت ارزش متعادل عوضين در معاملات از                 
ديگر، انديشمندان و كارشناسان هر دوره و در رأس آنها شارع مقـدس را بـر آن داشـته اسـت كـه                       

بنـدي بـه    براي پيشگيري از بروز اختلاف و نزاع و استحكام بخـشيدن بـه قراردادهـا و لـزوم پـاي                 
در تعهدات، اصول معيني را تدوين نمايند و اجراي آنها را با توجه به عرف و امكانات هـر عـصري،                     

  . ميان افراد جامعه نهادينه كنند
هاي آن، در مورد معامله كدامند؟ و ابهام چه تـأثيري در معاملـه                ابتدا بايد ديد كه ابهام و جلوه      

دهد؟   گذارد و چگونه وضعيت عقد و روابط طرفين آن را تحت تأثير خود قرار مي                از خود بر جاي مي    
اي مبطل عقد است؟ چه ميزانـي از ابهـام در             و مرحله آيا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح           

رسـاند؟ و     مورد معامله، در قراردادهاي گوناگون قابل اغماض است و به صحت عقـد، آسـيب نمـي                
 يافـت   - موارد خاصه  -سرانجام آيا در عقود معيني كه به تأييد شارع رسيده، مورد يا موارد استثنايي             

  مله مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ شود كه در آنها، ابهام در مورد معا مي
رفـع ابهـام از مـورد       ...هـا و      در تمامي ابواب فقه، در معاملاتي همچون بيع، اجـاره، مـشاركت           

معامله به عنوان شرط درستي قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور ايـن ضـوابط و احكـام تبيـين                      
فقـه اسـلامي كـه در       . و خواهد بود  نگردد، گسترش بازرگاني و توسعه اقتصادي با مانع بزرگي روبر         

بستي وجود ندارد، در پرتو اجتهادي پويـا، همگـام بـا تحـولات روز و متناسـب بـا                  گونه بن  آن، هيچ 
ي موضوعاتي چون     مقتضيات زمان، پاسخگوي نياز جوامع بشري است، اما چنانچه مفهوم و گستره           

اقتصادي جامعه، با اشكال روبـرو  را به درستي مشخص نكند، روابط سالم تجاري و       » ربا«و  » غرر«
  .خواهد بود و اين واقعيت، بيانگر اهميت نقش اجرايي و كاربردي موضوع اين نوشتار است
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  هاي آن در مورد معامله ابهام و جلوه
ابهام كه عمدتاً ناشي از جهل نسبت به مورد معامله است، به اين معنا است كه طرف قـرارداد،         

ه نداشته باشد و مقصود آن نيست كـه موضـوع عقـد، از هـر جهـت                  تصور درستي از موضوع معامل    
شود كـه طـرف قـرارداد، هـيچ گونـه شـناختي از آنچـه                  مجهول باشد، زيرا كمتر موردي يافت مي      

كند، نداشته باشد، بلكه آنچه كه بيشتر مورد گفتگو است، مجهول نـسبي اسـت، يعنـي                   دريافت مي 
و به بيـان ديگـر، معاملـه در مـورد     . ديگر مجهول باشدمورد معامله از يك جهت معلوم و از جهات     

  .مجهول مطلق، امكان پذير نيست
ي   از سوي ديگر، مقصود از علم به مورد معامله، آن نيـست كـه موضـوع تعهـد بايـد از همـه                      

ي كامل بـه مـورد    اهميت است، معلوم باشد چرا كه احاطه      جهات، حتي آنچه كه از ديد دو طرف بي        
پس بايد ديـد كـدام مجهـول        .  اغلب حتي براي مالك آن، غير ممكن است        -لق معلوم مط  -معامله

هاي مـورد معاملـه بايـد مـشخص شـود تـا               گيرد و كداميك از ويژگي      نسبي، موضوع تعهد قرار مي    
قرارداد، از حالت غرري بودن خارج گردد؟ معيارهاي مختلف در اين زمينه، مطرح اسـت كـه قابـل                   

  .بررسي است
كنـد، گـاهي ذات مـورد معاملـه و      هاي گوناگون بروز مي معامله به صورتمجهول بودن مورد   

گاهي نيز، وجـود يـا امكـان دسـتيابي بـه            . زماني، مقدار و ساير اوصاف مورد معامله، مجهول است        
ترين دليـل فقهـي بـر لـزوم رفـع             ي اقسام، مهم    اگرچه در همه  . باشد  موضوع تعهد، مورد ترديد مي    

 -اقتباس شـده اسـت    ) 12، ج 1389حرّ عاملي،   ( » غرر« كه از حديث     -تاس» غرر«ي    ابهام، قاعده 
شـود كـه مـورد         معلـوم مـي    - وجود يا امكان دستيابي به موضوع تعهد       -ولي با دقت در موارد اخير     

معامله در آنها به خودي خود مجهول نيست و لذا طـرح آن، اسـتطرادي اسـت، همچنانكـه گـاهي                     
، 1412محقـق اردبيلـي،   (برخي از فقها    . مردد بين دو چيز است    مورد معامله از هر جهت معلوم ولي        

رسـد    ولي چنين به نظر مـي     . اند  ، دليل عدم جواز بيع فرد مردد را مجهول بودن آن دانسته           )8،182ج
» ء  يكي از دو شي   «زيرا صلح فرد مردد نيز تأصل خارجي ندارد و          ! كه دليل بطلان آن، جهل نيست     

يا به خاطر اينكه عقدي كه در مورد معامله در آن، مردد اسـت؛  ) 226ميرفتاّح، . (قابل تمليك نيست 
زيرا طرف عقد، خصوص يكي از دو شيء را ارائه كـرده نـه اينكـه بـه                  . خطري و نزاع برانگيز است    
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 در نتيجه هنگام تحويل، بين دو طرف در تعيين مصداق مبيع، نزاع             !صورت كلي معامله كرده باشد    
   )268، 1360شهيد اول،. ( گيرد در مي

   جهل به ذات مورد معامله-الف
ء   ابهام در ذات مورد معامله، به اين است كه ماهيت و حقيقت آن، مجهول باشد و حقيقت شي                 

ي آن است مثل شمعدان مورد معامله كه طلا يا نقره بودنش معلوم               ي تشكيل دهنده    گاهي به ماده  
 اينكه مـورد معاملـه، معلـوم نيـست     نيست و گاهي حقيقت يك چيز به صورت نوعيه آن است مثل        

آنچه كـه ماهيـت     . راديو يا ضبط صوت است، در اينجا ماهيت تشكيل دهنده، چندان اهميتي ندارد            
كند، چگونگي تركيب مواد و ترتيب قرارگرفتن ابزارهـاي گونـاگون اسـت     موضوع تعهد را معين مي    

 رفـع ابهـام از ذات مـورد معاملـه،       پس مقصود از لزوم   . كنند  تعبير مي » صورت نوعيه «كه از آن، به     
  .رفع ابهام از جنس و حقيقت موضوع معامله است

   جهل به اوصاف مورد معامله-ب
باشد مـثلاً موضـوع تعهـد،     گاهي ذات مورد معامله، معلوم است ولي خصوصيات آن، مبهم مي       

از اينهـا خواهـد   يك خروار گندم است ولي اينكه متعهد، از گندم خوزستان يا گندم ورامين و يا غير               
رسيد آن مـبهم     پرداخت، معلوم نيست و يا در بيع نسيه، مقدار ثمن، مشخص است ولي اجل يا سر               

  .باشد مي
ي موضوع تعهد، موجـب برانگيختـه شـدن           از آنجا كه ابهام در هر يك از عناصر تعيين كننده          

. لازم دانـسته اسـت    نزاع، ميان طرفين است، شارع مقدس، رفع ابهام از اوصاف موضوع معاملـه را               
جلوتر خواهيم گفت كه در اين مورد، بين بيع سلم و بيع حـال تفـاوت وجـود دارد و در معيـار رفـع                      

  .هاي گوناگون مطرح شده كه مورد بحث قرار خواهد گرفت ابهام از اوصاف، نظريه
   جهل به مقدار معامله-ج

ص اسـت ولـي مقـدار آن،        هاي آن نيز مـشخ      در اين حالت، ذات مورد معامله، معلوم و ويژگي        
اي را كه معلوم نيست چقدر گنجايش دارد و يـا سـنگي را كـه     به عنوان مثال پيمانه. باشد مبهم مي 

گيري و تعيين مقدار قرار دهند يا در تعيين مقدار مـورد معاملـه،    وزن آن، نامعلوم است، ملاك اندازه 
دهند كه مقـصود از        را ملاك قرار مي    به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، عرف بلد             
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؟ ...عرف بلد بايد مشخص شود، عرف محل وقوع عقد، ملاك است يا محل تسليم مورد تعهـد يـا                    
  .ي رفع ابهام از مقدار مورد معامله، بدان خواهيم پرداخت اينها مسائلي است كه در بحث از نحوه

  
  ضرورت رفع ابهام از عوضين در عقود معاوضي

هي معاملات، پس از تماميت اركان عقد و با احراز شـرايط شـرعي در متعاقـدين،                 در احكام فق  
آگاهي از عوضين نيز به ويژه در عقود معاوضي، از شروط صحت عقد قلمداد شده است تا آنجا كـه                    
در برخي از عقود، مورد تأكيد واقع شده است كه در زير به اختصار، مروري گـذرا بـر آنهـا خـواهيم                    

  :داشت
  ي اجمالي شرايط عوضين در بيع بررس-1

 بـه طـور   - ثمـن و مـثمن  -در بيع به عنوان فرد شاخص در عقود معاوضي، آگاهي از عوضين  
دقيق و بدون هر اغماضي، شرط صحت معامله تلقي شده است كه به صريح عبارت برخي از فقها،                  

  .اشاره خواهيم كرد
  )ثمن( علم به بهاي كالا -الف

گاهي به اين است كه اصـلاً بـه هنگـام معاملـه،             : شود   مطرح مي  ابهام در ثمن، به دو صورت     
شود و گاهي با وجود تعيـين        ي يكي از طرفين گذاشته مي       شود و تعيين آن به عهده       ثمن تعيين نمي  

ثمن، بهاي آن در حين معامله روشن نيست و به عبارت ديگر، جهل به بهاي دقيـق ثمـن، موجـب               
و بر اين   ) صيروره البيع بلاثمن  (گردد  ي اصل معامله بلاثمن مي    شود و گاه    فساد و بطلان معامله مي    

 كه از آن در اصطلاح بـا        -اساس، فروش اموال و واگذاري تعيين مقدار بهاي آن به يكي از طرفين            
 باطل است، همچنانكـه فـروش امـوال بـه           -شود  ياد مي » بيع به حكم مشتري يا فروشنده     «عنوان  

  .ا در هر دو صورت، ميزان بهاي مبيع معلوم نيستبهاي مجهول و مبهم، باطل است زير
» بيـع بلاثمـن   «است چنانچه كه    » بيع«در برخي از موارد، بطلان به دليل عدم صدق عنوان           

  :كنيم باشد براي نمونه روايتي را در اين مورد بررسي مي بيع نمي
  مردي،لباسي شده كه  سؤال) ع(از امام) 399، 12، ج1389حرّ عاملي، (در روايت حمادبن ميسر

  در پاسخ، علت ) ع(را به بهاي يك دينار با كسر يك درهم، خريداري نموده، حكم آن چيست؟ امام 
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معلوم نيست كه دينار، چند درهم بوده و پس از كـسر يـك درهـم،                «:دارند  بطلان را چنين بيان مي    
  »!مبلغ قابل پرداخت، چقدر است

 موضوع فساد در معامله، جهل به ثمن اسـت،          ظاهر روايت، بر اين دلالت دارد كه تمام علت و         
  .بدون آنكه دينار و درهم و جهل به نسبت آن دو، دخالتي در فساد بيع داشته باشند

  )مبيع( علم به مثمن -ب
) مبيـع (همانگونه كه شناخت ميزان بهاي كالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله               

، 1388حلّـي،   (ر اجماعي، شرط صحت عقد قلمداد شـده اسـت           باشد، تا آنجا كه به طو       نيز لازم مي  
شـود،    كـالايي كـه بـا تـوزين فروختـه مـي           «:اند  و حتي برخي در اين زمينه، چنين گفته       ) 467،  1ج

  ) 321، 2، ج1410حلّي، . (و در اين مطلب، اختلافي وجود ندارد» !توان آن را با پيمانه فروخت نمي
   است يا جهل به آنها مانع صحت؟آيا علم به عوضين، شرط صحت معامله

پس از بيان لزوم علم به عوضين، سخن در جايگاه علم به آنها است و بـه عبـارت ديگـر، آيـا             
رود؟  صحت معامله، مشروط به وجود علم به آنها است؟ يا جهل به آنها، مانع صحت بـه شـمار مـي    

شود و از چيزي كه قيـداً خـارج           هرچيزي كه قيداً و تقييداً داخل در موضوع باشد، اعتبار جزئيت مي           
كنند و از چيزي كه قيداً خارج ولـي تقيـد بـه               ولي تقيد به وجود او باشد، با اعتبار شرطيت تعبير مي          

  آيا درمورد علم به عوضين، تقيد به وجود است يا عدم؟. كنند تعبيرمي عدم آن باشد، با اعتبار مانعيت
ر ماهيت عقـد بيـع اسـت و از مقـدمات آن             حقيقت امر اين است كه علم به عوضين، داخل د         

بنابراين، بايد بگوييم كه با     . شود نه شرط و نه مانع كه قيداً خارج از ماهيت بيع هستند              محسوب مي 
پذير نيست، زيرا حقيقـت عقـد بيـع،            امكان  وجود جهل به عوضين يا يكي از آنها، صدق عنوان بيع          

يعقل است زيرا انشاء بيع، عبارت است از دو خلـع و    انشاء است و انشاء بيع بدون علم به عوضين، لا         
  .دو اضافه كه در صورت جهل به عوضين، امكان دو خلع و دو اضافه وجود ندارد

   بررسي اجمالي علم به عوضين در عقد اجاره-2
  در اجاره نيز علم به عوضين در روايات و عبارات فقها مورد تأكيد قرار گرفته است، به طوري 

اجاره عقـدي مبنـي بـر تملـك         «):155،  1410شهيد اول،   (اند   آن چنين تصريح نموده    كه در تعريف  
  ».باشد منفعتي معلوم در برابر عوضي معلوم مي
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الاجاره بايد معلوم باشد همچنانكه اجرت بايـد          بنابراين، منفعت مقصود از مورد اجاره و نيز مال        
ي عين    آگاهي از منفعت، با مشاهده    ):همان(اند    آنگاه در بيان چگونگي آن، چنين آورده      . تعيين گردد 

اي كـه برطـرف كننـده جهالـت باشـد،             مستأجره كه متعلق منفعت است، يا با توصيف آن به گونـه           
شود و در جايي كه منفعت عين مستأجره، متعدد باشد و تمام آن مقصود نباشد، با تعيـين                    محقق مي 

ردن، وزن نمـودن يـا شـمردن آن فـراهم     شود و آگاهي از اجرت، با پيمانه ك         نوع منفعت حاصل مي   
آيد، به شرط آنكه اجرت از اموالي باشد كه در بيع آنها، اين امور معتبر است و اگر از ايـن امـوال                  مي

  .ي آن، آگاهي پيدا شود نيست، از طريق مشاهده
تـر   شود، قول صـحيح  در صورتي كه اجرت از اموري باشد كه با يكي از سه راه فوق تعيين مي             

زيـرا  . هـا كفايـت كنـد       گيري آن به يكي از آن راه        تواند از اندازه    ي اجرت، نمي    ت كه مشاهده  آن اس 
نسبت به هر دو عـوض   بنابراين، نبايد. اي لازم است كه در آن، مغبون شدن راه دارد     اجاره، معاوضه 

  .اجاره، غبني در كار باشد
اردي كه تنها بـه زمـان مـشخص        در مو (خواه به زمان    . منفعت مورد اجاره نيز بايد معلوم باشد      

در مواردي كه   (و خواه به زمان يا به مسافت        ) شود مانند سكونت در منزل و شير دادن به اطفال           مي
مانند سواري حيوان، چه آنكه تعيين آن، هم بـا زمـان            . تعيين آن به هر يك از آن دو صورت پذيرد         

د سـوار شـدن تـا رسـيدن بـه      ممكن است مثل سوار شدن به مدت يك ماه و هم با مـسافت مانن ـ             
توان با زمـان معـين        زيرا خياطي را هم مي    (و خواه به زمان يا به عمل مانند خياطي          ). شهري معين 

  ).اي معين كرد مانند خياطي در طول يك ماه و هم با كار مانند دوختن جامه
  

  بررسي مباني رفع ابهام از مورد معامله
رورت رعايت آن شرايط است و بـه عبـارت          پس از بررسي فقهي شرايط عوضين، سخن در ض        

بندي به شـرايط يـا     ديگر، جايي كه ملكيت از امور اعتباري است، بايد بررسي كرد كه رعايت و پاي              
توجهي نسبت به آنها، چه تـأثيري در نتيجـه خواهـد داشـت؟ وجـود غـرر در داد و                عدم التزام و بي   

كنـد؟ چـرا       تجاري و اجتماعي را تهديد مـي       ستدها همچون بيع و امثال آن، چگونه استحكام روابط        
 !حتي با وجود علم و توافق طرفين، معامله غرري صحيح نيست؟
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 حليـت و جـواز      -آيا احراز شرايط فقهي در عوضين، صرفاً به جهت تحقق و ترتب آثار شرعي             
ا  جدا جدا مـرور   است يا مبناي عقلاني نيز دارد؟ مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله ر            -و لزوم بيع  تصرف  

  :كنيم مي
   مبناي تحليلي-الف

  :گيرد اين مبنا در دو بخش مورد بررسي قرار مي
   نظم عمومي-1

بديهي است كه هدف شارع، ايجاد نظم در روابط اجتماعي و برچيـدن نـزاع از سـطح جامعـه                    
 كـار   معمولاً دو طرف قرارداد، هنگام عقد، تمام همت خويش را براي رسيدن بـه توافـق بـه                 . است
گذرند، در حالي كه      انگيزد، به سادگي درمي      و از اموري كه در آينده، موجبات اختلاف را برمي           گرفته

از ايـن رو، شـارع      . ممكن است تصور هر يك، از موضوع تعهد، مغاير با تـصور طـرف ديگـر باشـد                 
هـول  مقدس در جهت پيشگيري از وقوع نزاع در روابط قراردادي، عقودي را كـه موضـوع آنهـا مج             

چون طرف قرارداد بايد بدانـد  . است، باطل شناخته و هيچگونه اثرحقوقي براي آنها قائل نشده است       
  .كند و در ازاي التزام خويش، چه عوضي را دريافت مي نمايد خويشتن را به چه چيزي ملزم مي

ت و  اي است كه با نظم عمومي در ارتبـاط اس ـ                بدين ترتيب، لزوم رفع ابهام، اصل و قاعده       
  .باشد ضمانت اجراي آن بطلان عقد مي

  ي عقلا  سيره-2
ي معمـول بـين       ي عقلا است، عرف و رويـه             اصولاً قراردادها و احكام آنها، مبتني بر سيره       

 بر خلاف   -رود چرا كه شارع در معاملات       ترين ادله در باب معاملات به شمار مي         مردم، يكي از مهم   
انـد، امـضا كـرده اسـت،          كرده  م در روابط اجتماعي خويش رعايت مي       غالباً آنچه را كه مرد     -عبادات

زيرا از فكري خداداد و فطرتي پاك سرچشمه گرفته و جز در مواردي چند، نيازي به تأسيس قواعـد          
  .جديد نبوده است

هر چند درگذشته، بناي عقلا چندان مورد توجه فقيهان نبوده ولي رفته رفتـه جايگـاه خـود را                   
  .دانند ي عقلا مبتني مي جايي كه بيشتر قواعد فقهي در ابواب معاملات را بر سيرهيافته است تا 
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ي عقلا، نيـازي بـه نـص و           در لزوم رفع ابهام از مورد معامله، برخي معتقدند كه با وجود سيره            
  ) 262ميرفتّاح، .(ي غرر وجود ندارد اجماع براي اثبات قاعده
بتواند دليلي استوار بـراي لـزوم رفـع ابهـام از مـورد              ي عقلا     رسد كه سيره    بنابراين به نظر مي   

هاي حقوقي مختلف همچون نظام حقـوقي      ي ديرين در نظام     معامله باشد، چرا كه اين قاعده، سابقه      
  .اند رم و اسلام داشته و قانونگذاران نيز به اتفاق، اين قاعده را در روابط قراردادي، مراعات كرده

   مبناي روايي-ب
ي لزوم رفع ابهـام از مـورد          وايت، شايسته ذكر است كه برخي براي اثبات قاعده        قبل از بيان ر   

به اين ترتيب كه نه تنها فقهاي اماميه كـه فقهـاي ديگـر              . اند  معامله، به ادعاي اجماع، استناد كرده     
. انـد   ي ياد شـده را پذيرفتـه و آن را در مـسائل گونـاگوني اعمـال كـرده                    مذاهب اسلامي نيز قاعده   

  ) 190، 1375، انصاري(
گرچه در عمل به لزوم رفـع ابهـام، اختلافـي بـه چـشم               : توان گفت   در برابر اين استدلال، مي    

. آيـد   ي عقلا به حساب نمـي       خورد ولي اين اتفاق نظر فقيهان، دليلي جداگانه و مستقل از سيره             نمي
ه، اعتبـاري   علاوه بر اينكه در جايي كه مدرك فقيهان معلـوم و يـا محتمـل باشـد، اجمـاع و سـير                     
  .اند نداشته و بايد به دليل حكم رجوع كرد كه فقها به استناد همان مدرك چنين فتوايي داده

ي    علاوه بر روايات خاص ديگـري كـه قاعـده          -به هر حال، براي اثبات قاعده لزوم رفع ابهام        
آن، تـرين دليـل        معـروف  -) 12، ج 1389حرّ عـاملي،    (مزبور بر موارد خاص تطبيق داده شده است         

  :باشد كه سند و دلالت آن را بررسي خواهيم كرد مي» عن بيع الغرر) ص(نهي النبي«حديث مشهور
   اعتبار حديث غرر-1

هاي روايي شـيعه      است، در كتاب  ) ص(هاي رسول گرامي        حديث غرر كه ظاهراً از قضاوت     
هر دو گروه در نقـل  و علاوه بر اتفاق راويان   ) 532،  3م، ج 1940ترمذي،  ) (همان(و سني نقل شده     

اند، به طوري كه مضمون روايـت از چنـان شـهرتي              آن، فقيهان هر دو گروه نيز بر آن اعتماد كرده         
  .برخوردار است كه به صورت يك قاعده مسلم در زبان فقيهان در آمده است

  ي فقها  اين روايت، مورد اتفاق شيعه و سني بوده و همه«: گويد صاحب جواهر در اين باره مي
   ».اند اند، بلكه روايات معتبري را به دليل ناسازگاري با مفاد آن، مردود دانسته ه تنها آن را پذيرفتهن
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  ) 325، 22، ج1367نجفي، (
از نظر شيخ انصاري نيز اشتهار حديث غرر به حدي است كه ضعف سند و ارسال آن را جبران                   

و بالجمله شهره الخبـر فـي       «: گويد  و صاحب عناوين در اين باره مي      ) 185،  1375انصاري،  (كند  مي
  ) 262ميرفتاّح، (»ألسنه الفقها تغني عن تتبع سنده

كند، حديث غـرر را كـاملاً پذيرفتـه و            ابن ادريس حلي، با وجود آن كه به خبر واحد عمل نمي           
  ) 325، 2حلّي، ج.(شمرد روايات معتبر ديگري را به دليل مخالفت با مضمون آن، مردود مي

اولاً حـديث بـه     :اند به اينكـه     ، برخي از فقها در اعتبار سند حديث، مناقشه كرده         با اين توصيف  
صورت مرسل نقل شده زيرا بعضي از راويان حديث در سلسله سند، محذوف بوده و نام آنها معلـوم                   

ثانياً راوياني كه نام آنها ذكر شده، مورد وثوق نيستند و ثالثاً اشتهار حديث، به حـدي نيـست                   . نيست
پس سـند حـديث غـرر،       . متواتر گرداند ) ع(ن را در تمامي طبقات، تا زمان صدورش از معصوم           كه آ 

  ) 256، 5، ج1374خوئي، .(»تواند ضعف آن را جبران نمايد ضعيف است و شهرت آن، نمي
عليرغم مناقشات مذكور، اين روايت به چندين سند نقل شده، به طوري كه براي فقيه با نظـر                  

شود، زيرا پشتوانه اين روايت، صـرفاً       اهد، وثوق و اطمينان به صدور آن پيدا مي        به جميع قرائن و شو    
 -اند وچون ايـن شـهرت       استناد آن فتوا داده    فتوايي نيست بلكه فقيهان بسياري براساس و به        شهرت

ي ممتد نه تنها در فقه شـيعه بلكـه در تمـامي مـذاهب اسـلامي دارد؛ كنـار                       سابقه -شهرت عملي 
  .رسد چندان صحيح به نظر نمي» .شهرت، جا بر ضعف سند نيست«اين دليل كه گذاشتن آن به 

   دلالت حديث غرر-2
معاني گوناگوني ذكر شده است كـه غالبـاً غـرر را بـه              » غرر«ي    هاي لغت، براي واژه     در كتاب 

و در معرض هلاكت قرار دادن جان يـا مـال و برخـي              ) 912،  2، ج 1403الخوري،  (» خطر«معناي  
  ) 29 تا، بيميرفتّاح ،.(اند عناي خدعه، نيرنگ و برخي به معناي غفلت گرفتهديگر به م

شناس، غرر را به معناي خطر دانسته و حديث را بر طبق آن               ي لغت   جوهري، دانشمند برجسته  
  .رود كند كه غرر، در معناي غفلت و نيرنگ نيز به كار مي كرده است و در عين حال، اعتراف ميتفسير 

  )768، 2، ج1404جوهري، (
  غرر ذكر كرده ولي بيع غرري را به  نيرنگ را براي واژه  ابن منظور نيز ابتدا معناي فريب و 
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  ) 13، 5، ج1405ابن منظور، .(كند معناي بيع مشتمل بر مخاطره تفسير مي
  

  مهمترين موارد غرر و خطر
ه درختـان و گـل   گاهي وثوق و اطمينان به وجود آمدن چيزي نداريم مانند حمل حيوانات، ميو       

هاي پيش از شكفتن، فروش و خريد چنين كالايي، غرري است چون ممكن اسـت بـه وجـود                     بوته
  .نيايند و اين، احتمال معقول و متعارفي است

گاهي كالايي موجود است ولي اعتماد و اطمينان به امكان تسليم و تـسلم و قـبض و اقبـاض      
آن خارج شده و در چنـگ غاصـبي قـوي پنجـه             آن نداريم مانند فروختن ملكي كه از دست مالك          

فقها، قدرت بر تسليم را به عنوان شرطي از شرايط عوضين قـرار             . است، ماهيان دريا و پرندگان هوا     
  .اند داده و به حديث غرر در مورد آن، استناد كرده

و  !دانيم كه قابليت معامله را دارد يا نـه          گاهي اگرچه كالا موجود و در دسترس است ولي نمي         
اي   اين جهل، ناشي از جهل به مقدار يا جنس يا وصف مبيع يا ثمـن اسـت، ماننـد آنكـه فروشـنده                      

اـلي كـه نمـي         از شاليزار سهم دارد و پنجاه تن برنج صدري مي         يكصد تن برنج     اـي او     دانـد بـرنج     فروشد در ح ه
  .صدري است يا نوع ديگر

كه در روايـت، مـورد      » غرر«ي    ژهاند كه وا    مدعي شده ) 388،  22، ج تا  ،بينجفي(برخي از علما    
نهي واقع شده است به معناي خطري است كه از ناحيه عدم اطلاع نسبت بـه صـفات كـالا پـيش                      

. اي عام تفسير نمود كه عدم اطلاع از وصول كالا را نيز در برگيـرد         توان آن را به گونه      آيد و نمي    مي
 به وصول كالا را به مراتب بـيش از          در پاسخ، خطر ناشي از عدم اطلاع نسبت       ) ره(اما شيخ انصاري  

خطر ناآگاهي از صفات مبيع دانسته و دليلي براي اختصاص گفتار لغويين به خطرناشي از جهل بـه                  
  ) 186، 1375انصاري، . (بيند صفات كالا نمي

  
  ديدگاه فقيهان

  تواند ملاك قرار گيرد، ولي هر  هرچند كه نظر فقيه، در تشخيص معناي لغوي يك واژه نمي
  هاي  يك از فقها با توجه به حديث نبوي و به تناسب حكم و موضوع، يكي از معاني را كه در كتاب
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» غـرر «اند كه در معنـاي        اند، برخي از گفتار اهل لغت چنين نتيجه گرفته          لغت ذكر شده ترجيح داده    
 در هيچ   اند كه   گيري خرده گرفته و گفته     مجهول بودن اخذ شده است ولي برخي ديگر بر اين نتيجه          

اي ديگر، غـرر در حـديث         و سرانجام عده  ! هاي لغت، غرر به جهالت تفسير نشده است         يك از كتاب  
مرحـوم نـاييني     :نماييم    عبارات برخي از فقها را مرور مي      . اند  گرفته» خطر«را به معناي    ) ص(نبوي  

انـد و     سير كـرده  اي غرر را با توجه به مبادي آن، غفلـت، خدعـه و اغفـال تف ـ                 عده«: فرمايد  مي) ره(
انـد كـه هـر كـدام از ايـن             معنا كـرده  » خطر«ي آن، غرر را     گروهي ديگر با توجه به غايت و نتيجه       
  )379، 2، جتا ،بينائيني(» .معاني، مستلزم جهل به واقع امر است

ي فقهـا اتفـاق دارنـد     همه«: فرمايد با توجه و تأمل به آراي فقها مي  ) ره(مرحوم شيخ انصاري    
ي معـاني وارده در مفهـوم غـرر      غرر، جهالت اخذ شده است و جهل، قدر جـامع همـه  كه در معناي  

  )185، 1375انصاري، (» ... .است، چه جهل در اصل وجود مبيع باشد يا جهل به صفات و 
اصولاً آوردن مفهوم جهالت در غرر را خلاف اصـطلاح كتـب لغـوي              ) ره(مرحوم امام خميني    

اند كه گاهي غرر را به معناي جهالـت و گـاهي بـه                متعارض دانسته را هم   ) ره(دانسته و آراي شيخ     
چنـين  » غرر«در بررسي معناي لغوي     ) ره(امام  )  204،  3،ج1363خميني،  .(معناي خطر آورده است   

غرر در هيچ يك از كتب لغوي به جهالت تفسير نشده و عناوين مذكور و حتـي غفلـت،                   «:فرمايد  مي
اين عناوين به غفلـت و سـپس تعمـيم غفلـت بـه جهالـت در                 پس ارجاع   . غير عنوان جهالت است   

بـه جـاي    ) ص(اگر در حديث نبوي   !... حصول، چيزي است كه نه عرف بر آن دلالت دارد و نه لغت            
  !آنگاه ظاهر از آن، جهالت در مبيع ويا ثمن بود نه درتسليم آن دو» المجهول بيع«گفت الغرر مي بيع

 اعم  !اند بر اخذ جهالت در معناي غرر        كه اتفاق كرده   از شيخ و بالجمله كل قدما، عجيب است       
اليه يا به صفات مبيع تعلـق گرفتـه          از اينكه جهل به اصل وجود مبيع يا به حصول آن در يد منقول             

بـا  ) ره( آنگـاه شـيخ      ! زيرا چنين چيزي از هيچ يك از كتب لغوي به دست نيامده            !باشد كماً و كيفاً   
خطـر از بعـد حـصول    : انـد   چنين گفتـه !ت مبيع است يا صفاتشاشكال به اينكه غرر مختص به ذا 

 بـدين   !مبيع در دست مشتري، اعظم از جهل به صفات آن است با وجـود علـم بـه حـصول مبيـع                     
 !ي عنوان جهل شـود نـه خطـر و غيـر آن              ضرورت كه غرر، اگر به معني جهل باشد، بايد ملاحظه         

 است كه گفته شود جهل به حصول در دسـت           ولي اگر حديث، نهي از بيع مجهول باشد، آيا صحيح         
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ي چنين سخني، اقتصار بر جهل به ذات مبيع و يـا              مشتري، اعظم از جهل به مبيع است؟ كه لازمه        
 بله، اين تعمـيم معنـاي   !اين سخن، محل اشكال است كه بايد متعرض آن بشويم    . صفات آن باشد  

 و اشكال بر قائـل وارد اسـت كـه           غرر از جهل به خطر، كه خارج از معناي آن است، صحيح نيست            
  .چنين چيزي را در كلامش قائل شده ولي به حسب واقع، بدان راضي نيست

 شايد به جهـت احتـراز از   - جهالت يا خدعه -ي معاني غرر به يك معنا       اما التزام به ارجاع همه    
و منـشأ چنـين   ! اشتراك لفظي است به توهم اينكه اشتراك لفظي، خلاف حكمـت در لغـات اسـت     

توهمي، اين تخيل است كه وضع لغات مشترك و مترادف در يك محيط يا از يك شخص بوده، با                   
 اين كـه طوايـف مختلـف در بـلاد     -! اگر نگوييم مقطوع-بلكه مظنون. اينكه واقعيت چنين نيست  

دور و صحراهاي مختلف، هر يك لغت خاص خود را دارند،اما وقتي كـه طوايـف مختلـف اخـتلاط                    
. لغت و زبان همه گرديد و برخي هم به دست فراموشـي سـپرده شـد         لغات باقي ماند و     كردند، بعضي از    

  .چنانكه در اختلاط عرب با فارسيان رخ داد
منشأ ترادف و اشتراك، چنين توهمي است نه اينكه تفنّن در وضـع واضـع باشـد بلكـه بعيـد                      

ف مـشتقات، سـبب   نيست كه بعضي از معاني، مختص به بعضي از مشتقات باشد و چه بـسا اخـتلا              
  .شود اختلاف معاني باشد چنانچه كه از تدبر در كتب لغوي ظاهر مي

خلاصه آنكه غرر در معاني بسياري استعمال شده كه بسياري از آنها مناسب مقام نيـست و از                  
ي مـا،     آن معاني، معناي مناسب، همان خدعه است و نهي از خدعه مثل نهي از غش، از اين مسئله                 

 و سـپس    - كه از معنـاي ديگـر، اجنبـي اسـت          -ارجاع معاني به يك معناي واحد     پس  . اجنبي است 
باشد مگر به فهم اصحاب تمسك شود كه آن هم اينگونه است              تعميم آن به مانحن فيه، ميسر نمي      

! اي كه دال بر چنين ارجاعي باشد كه آن نيـز خـالي از بعـد نيـست                    يا به كشف قرينه    !بيني  كه مي 
ها، تخطئه كردن همه، مشكل است همچنانكه تقليد بـدون دليـل، مـشكل              ي اين   لكن با وجود همه   

  )206و 205، 3، ج1363خميني، .( »است
نيـست،  » غـرر «آن است كه مجهول بودن اوصاف مورد معامله، مـشمول  ) ره(نظر شهيد اول   

   الصفهالغرر شرعاً جهل الحصول و اما مجهول «: آورده اين است) ره(ايشان كه شيخ انصاري عين عبارت 
   )185، 1375انصاري، .(»فليس غررا
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غرر را به معناي جهـل گرفتـه و مـوارد ترديـد در قـدرت بـر                  ) ره(مرحوم محمد حسن نجفي     
  ) 388، 22، ج1367نجفي،.( كند تسليم را از مفاد حديث نبوي خارج مي

 خطـري كـه   . انـد   گرفتـه » خطر«غرر در حديث نبوي را به معناي        ) ره(مرحوم ميرفتاح مراغي    
ناشي از عدم اطمينان به وجود مورد معامله يا عدم وقوف به امكان تسليم يا تسلم و يا عـدم وثـوق         

  ) 263ميرفتاّح، .(باشد به قابليت مورد معامله از جهت جهل به مقدار يا اوصاف آن مي
آيد، غـرر در اصـطلاح فقهـي مربـوط بـه       بنابراين آنچه كه از مجموع تعابير فقها به دست مي 

  .اساسي صحت معامله از جمله معلوم بودن موضوع معامله استشرايط 
  

  نتيجه
در » غـرر «ي آيد كـه بـراي كلمـه    ي غرر گفتيم، به دست مي   ي واژه   كنون درباره از آنچه كه تا   

هاي لغت، معاني متعددي ذكر شده ولي آنچه كه بيشتر با اين حديث تناسب دارد، دو معنـاي                    كتاب
ي لغت، هر چند كه غرر به معناي جهل نيامده اما بـه هـر يـك از               ها  خدعه و خطر است و در كتاب      

تواند مجهول بودن مورد معامله را نيز در برگيرد، زيرا شخصي كه شناخت               اين دو معنا كه باشد، مي     
كافي از موضوع قرارداد، ندارد، اين معامله براي وي خطري اسـت، چـرا كـه ممكـن اسـت فريـب                      

له بر خلاف واقع درآيد و بدين ترتيب، مال خود را بيهوده از دسـت               خورده، تصورات او از مورد معام     
قرار گرفتـه، بيـع و يـا هرگونـه          ) ص(دهد و به عبارت ديگر، آنچه در حديث غرر مورد نهي پيامبر             

قراردادي است كه مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره است، خواه ايـن فريـب يـا خطـر، بـه دليـل                       
  .يز ديگري مانند ترديد در قدرت بر تسليم باشدمجهول بودن مورد معامله و يا چ

  
  قلمرو حديث غرر

يابـد كـه      تنهـا زمـاني تحقـق مـي       ) ص(همانگونه كه بيان شد، موضوع نهي در حديث نبـوي         
احتمال غرر، از نگاه و ديد عرف، قابل توجه باشد و عدم التفات به آن، موجب سـرزنش و نكـوهش                

باشـد كـه در     ) ص(تواند موضوع نهي در حديث نبوي       نميي خطري     شود و بنابراين، هرگونه معامله    
اند،   آن صورت، بسياري از قراردادهاي رايج در ميان مردم صرفاً به اين دليل كه دربردارنده مخاطره               
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پس چنين نيست كه هر قراردادي به صرف اينكـه نـوعي ريـسك و خطـر             . بايد باطل قلمداد شوند   
اي باشد كه مـردم بـه         راي تحقق غرر بايد خطر به اندازه      دربردارد، مشمول حديث غرر باشد، بلكه ب      

  .كنند آن اقدام نمي
رسد اينكه آيا لزوم رفع ابهام از مـورد         نكته ديگري كه بررسي آن در اينجا ضروري به نظر مي          

ي عقود    شود؟ و بر فرض شمول، آيا ويژه        ي بيع است يا ساير قراردادها را نيز شامل مي           معامله، ويژه 
  گيرد؟ يا عقود غير معين را نيز دربرميمعين است 

بديهي است كه اگر نظريه شمول و عدم اختصاص به بيـع را بپـذيريم، مجهـول بـودن مـورد       
  .معامله در عقودي همچون اجاره، معاوضه، مضاربه و مانند اينها موجب بطلان عقد خواهد بود

 براي اين دو عقـد، ويژگـي        فقيهان اماميه، بر اساس رواياتي كه در خصوص بيع و اجاره آمده،           
به نظر آنان مجهول بودن مبيع، ثمن و يا مدت در اجاره، موجب بطـلان عقـد اسـت                   . خاصي قائلند 

  ) 4، باب12، ج1389حرّعاملي، .( هر چند كه قرارداد غرري نباشد
نقـل  » عن الغرر ) ص(نهي النبي «صاحب جواهر، در بحث اجاره، حديث غرر را به اين صورت            

نجفـي،  . (شـود   د است ضعف سندي حديث، با فتواي مشهور بر طبـق آن جبـران مـي               كرده و معتق  
هر چند كه ايشان در ابواب ديگر معـاملات، از ايـن نظـر خـود عـدول كـرده،                    ) 219،  27، ج 1367

  .داند حديث غرر ر ويژه بيع مي
لازم به ذكر است تا آنجا كه جست و جو شد، حديث مزبور به شـكل اخيـر، در هـيچ يـك از                        

  اند،  هاي روايي نيامده است و اگر هم، فقيهان در كتابهاي فقهي، آن را به صورت مطلق آورده                  ابكت
گمان قوي بر آن است كه هم آنان، با استنباط خود از مفاد حديث، تنقـيح                ) 466،  1،ج1388حلّي،  ( 

  .اند مناط كرده و آن را به ساير قراردادها تسري داده
نچه به فرض، كلمه بيع در حديث آمده باشد، نهـي از انعقـاد     اند كه چنا    برخي هم تصريح كرده   

ي مناسـب حكـم و       قرينـه (بيع غرري به خاطر وجود غرر بوده وگرنه عقد بيـع، خـصوصيتي نـدارد                
  ) 262ميرفتّاح، )( موضوع

  ي  با صرف نظر از اينها، به نظر ما، دليل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، عرف و سيره
  روش عقلا نيز در اين زمينه، مخصوص بيع . ت كه از سوي قانونگذار تنفيذ گرديده استعقلا اس
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  .شود نبوده و اصولاً درساير عقودي كه بناي دوطرف برحفظ تعادل ارزش عوضين است، رعايت مي
  

  بررسي تأثير جهل بر وضعيت عقد و قصد متعاملين و پيامدهاي آن
 بـر وضـعيت     -ترين عامل ابهام در مورد معامله       لي اص -سخن در چگونگي و ميزان تأثير جهل      

شود يا بـه اصـل        عقد است و به عبارت ديگر، آيا جهل به مورد معامله، تنها موجب بطلان عقد مي               
رساند؟ سپس در صورت قبض و اقباض، تصرف در عوضين چـه حكمـي پيـدا                  انعقاد آن، آسيب مي   

  خواهد كرد؟
  

  بيان كيفيت تأثير جهل بر وضعيت عقد
دان هر يك از شرايط لازم براي اعتبار و صحت معاملات، وضعيت عقد و نفوذ آن را تحت                   فق

دهد، به طوري كه اگر در شرايط هر يك از متعاملين يا عوضين و يـا عقـد بيـع،                      تأثير خود قرار مي   
كند، به عبارت ديگر، صحت بيع و         اخلال وارد شود، ترتب اثر شرعي مطلوب را با اشكال مواجه مي           

كند، معلول و مسبب است براي        ت و جواز تصرف هر يك از متعاملين در عوضي كه دريافت مي            حلي
كند كه در چارچوب ادله و عمومات بيع بيـان            تأثير سببي كه سببيت آن را شارع، تعيين و امضاء مي          

  :شده است
رتب بر حكمي تكليفي يعني حليت جميع تصرفات مت       ) 275بقره،  (» احل االله البيع  «آيه شريفه   
 اسـت  - حكم وضعي- ملازم با صحت بيع- حكم تكليفي-كند ولي حليت تصرف بر بيع دلالت مي   

و بدون شك اگر بيع، صحيح باشد، ملكيت و حليت تصرف حاصل خواهد شد و چنانچـه كـه بيـع،                     
  .اي وجود نخواهد داشت و در نتيجه، هر گونه تصرفي حرام خواهد بود صحيح نباشد؛ چنين ملازمه

نـساء،  (» لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض          «، آيه شريفه    آيه ديگر 
ابتدا از اكل مال به باطل نهي نموده است، بدين معنـا كـه كـسب مـال بـه گونـه نامـشروع و            ) 29

تصرف در آن، ممنوع شده است، سپس با استثناء تجارت ناشي از رضايت متعاملين را خـارج كـرده                   
 منوط به تجارتي شده است كه با رضايت طرفين تحقق يابـد و              - تصرف -اين، جواز اكل  بنابر. است

  در نتيجه، هر تصرفي كه از تجارتي نشأت گرفته باشد، چنانچه تراضي متعاملين را به دنبال نداشته 
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  .باشد باشد، مصداق بارز اكل مال به باطل بوده كه از آن نهي شده و حرام و نامشروع مي
بيع غرري، مورد نهي قرار گرفته كه مقتـضي         ) ص(ه بيان كرديم در حديث نبوي       همانگونه ك 

ي بـين     از ملازمـه  » احـل االله البيـع    «بطلان و فساد بيع خواهد بود و از آنجا كه طبق آيـه شـريفه                
گيـري شـد،      صحت و حليت، جواز تصرف هر يك از متعاملين در عوضي كه دريافت نموده، نتيجـه               

اي با حليـت و جـواز         از بيع غرري نهي شده و صحت آن، منتفي است، ملازمه          بنابراين در جايي كه     
ماند و به عبارت ديگر، با وجود بطلان بيع غرري، حكم حليت و جواز تـصرف بـه                    تصرف باقي نمي  

  .تواند تحت شمول آيه مزبور واقع شود انتفاء موضوعش منتفي است و بيع غرري به هيچ وجه نمي
نهي از اكل و تصرف به باطل، جواز تصرف را منحصر به تجارتي كرده              ي ديگر، پس از       در آيه 

اما در جايي كه جهـل بـه موضـوع معاملـه،          . كه براساس تراضي طرفين معامله صورت گرفته باشد       
 شده باشد، در واقع معامله بر پايه تصوري خـلاف واقـع             - بر فرض ثبوت   -موجب تراضي متعاملين  

بنـابراين، بـدون   . ، منجر به نزاع و تنازع طرفين آن خواهـد شـد  بنا شده كه هر لحظه با كشف واقع  
ترديد بيع غرري از مصاديق بارز اكل مال به باطل باقي خواهد ماند و درست به همين دليل اسـت                    

آنكـه علـم    باشد و گريزي از آن نيست بـي  كه حتي در صورت توافق متعاملين، بيع غرري باطل مي       
  .شته باشدايشان، تأثيري در وضعيت عقد دا

  
  بررسي اقوال فقها

اند و دليـل      اي را كه موضوع آن، مجهول است، باطل دانسته          فقهاي اماميه به طور كلي معامله     
اند ولي آنچه كـه در اينجـا قابـل بحـث و تأمـل                 از غرر ابراز داشته   ) ص(ي خود را نهي نبوي      عمده

   تلقي كرد؟است، اينكه به چه دليل، نهي مزبور را بايد دليل بر بطلان عقد
اگـر نهـي، متوجـه يكـي از         : اند  اي گفته   عده:     در پاسخ معيارهاي گوناگوني بيان شده است      

 -279ميرفتّـاح،  (اركان عقد همچون مورد معامله و يا طرفين آن باشد؛ موجب فـساد معاملـه اسـت        
ي   ي كلمـه   از بيع غرر را كه در حديث با اضافه        ) ص(و بر همين اساس، نهي نبوي     ) 42،  1نائيني، ج 

  اند چون نهي، ي مصدر به مفعول بيان شده، موجب فساد معامله دانسته يعني اضافه» غرر«بيع به 
  ) 387، 22، ج1367نجفي، . (متوجه ركن معامله شده و دليل بر بطلان آن خواهد بود
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 :اسـت پذير    نهي از معامله، به دو شكل امكان      : اند  اي ديگر بيان كرده     برخي نيز معيار را به گونه     
كند، مثل نهي از خريد و فروش به          نهي مي » انجام يك كار  «هي شارع از انعقاد قرارداد به عنوان        گا

هنگام برپايي نماز جمعه، كه در اين صورت، نهي صرفاً دربردارنده يك حكم تكليفي اسـت؛ بـدين                  
طـل  موجب مجازات اخروي اسـت، هـر چنـد كـه بيـع، با             ) خريد و فروش  (معنا كه انجام اين عمل      

  ).حكم وضعي(باشد  نمي
چيزي را براي درستي معامله     » مانع بودن «يا  » شرط بودن «گاهي نيز شارع به اين انگيزه كه        

مـثلاً وقتـي    . اين نهي، ظاهر در بطـلان عقـد اسـت         . كند  نشان داده و گوشزد نمايد، از آن نهي مي        
ان معامله اشخاص يـاد شـده       تو  كند، ديگر نمي    ي مجنون و صغير و يا سفيه نهي مي          شارع از معامله  

باشد البته اگر دليـل       را صحيح دانست زيرا مفهوم عرفي اين نهي، شرط بودن عقل، بلوغ و رشد مي              
داريم، چنان كه در مـورد صـغير مميـز و سـفيه،               خاصي وجود داشته باشد، از اين ظهور دست برمي        

  .دليل ويژه موجود باشد
خواهـد مـواردي     مقدس با نهي از بيع غرر ميدر حديث غرر نيز فهم عرفي آن است كه شارع 

ي بـر مجهـول       چون قدرت بر تسليم و رفع ابهام از مورد معامله را شرط نمايـد، در نتيجـه، معاملـه                  
  .ي اينها، در صورتي است كه دليل لزوم رفع ابهام، حديث غرر باشد همه. صحيح نخواهد بود

ي ياد شده را باطل       عقلا باشد، باز بايد معامله    ي    اگر دليل لزوم رفع ابهام از مورد معامله، سيره        
اشـاره بـه    » ...احل االله البيـع و      «ي نفوذ معاملات از قبيل        دانست، زيرا همانطور كه اشاره شد، ادله      

دانند، پـس ادلـه مزبـور، بيعـي را كـه              بيع عرفي و عقلايي دارد و چون عقلا رفع ابهام را معتبر مي            
  .ردگي موضوع آن مبهم است، دربرنمي

  
  بيان كيفيت تأثير جهل در قصد متعاملين

اي كـه جهـل بـه مـورد معاملـه و       سخن در تأثير جهل متعاملين، در انشاي عقد است به گونه        
دهـد كـه انـشاي        ابهام، تا آنجا قصد هر يك از طرفين قرارداد يا هر دو آنها را تحت تأثير قرار مـي                  

صد متعاملين از تصور خلاف واقع نسبت به مورد         چه اينكه اگر ق   ! دهد  عقد را مورد تشكيك قرار مي     
دهد، به ويژه آنكـه       معامله نشأت گرفته باشد، ايجاب، قبول و تطابق آنها را تحت تأثير خود قرار مي              
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گـردد،   ي آنچه كـه در ايجـاب انـشا مـي     طبق نظر مشهور قائل باشيم كه قبول، چيزي جز مطاوعه     
  .نخواهد بود

ط و لوازم ركني و غير ركني عقد بايـد در قلمـرو قـصد متعـاملين                 ي آثار، شراي    از آنجا كه همه   
توان دريافت كـه يكـي از         قرار گيرد و مورد معامله نيز يكي از اركان اصلي عقد است، به خوبي مي              

عوامل مؤثر در ابهام مورد معامله، جهل و اشتباه در قصد متعاملين است كه در قواعد فقهي، تحـت                   
  .شود به آن پرداخته مي» عه للقصودالعقود تاب«عنوان قاعده 

       
  مباحث فقهي

يكي از مباحث فقهي كه در آن، آثار جهل و اشتباه به وضوح قابل مشاهده است، بحث تطابق                  
كنـد و موجـب       ايجاب و قبول است كه به موجب آن، عدم تطابق به قصد متعاقدين لطمه وارد مـي                

 مطالب آن را طي چند شماره، مورد اشاره قرار          براي توضيح مختصر، مهمترين   . شود  بطلان عقد مي  
  :دهيم مي

توان ارائه داد، بر اساس       مي» ايجاب و قبول  « توصيفي كه به لحاظ فقهي و حقوقي درباره          -1
متفاوت است، زيرا فقها پيرامون انشا و وجـود انـشايي دو ديـدگاه              » ي اراده باطني و ظاهري      نظريه

فـاظ  كنند كـه بـه وسـيله ال         معروف دارند كه گاهي انشا و وجود انشايي را به امور نفساني تعبير مي             
ان الانشاء ايجاد المعنـي     «شوند و يا تعبير مشهور فقها         عقود يعني ايجاب و قبول، كشف و ابراز مي        

قـصد  «ي    در نتيجه، پيروان نظريـه    . كه علت پيدايش انشا و وجود انشايي، همان لفظ است         » باللفظ
بـول در   ي درونـي اسـت و ايجـاب و ق           معتقدند كه تمام هويت عمل حقوقي به همان اراده        » باطني

اند و كاشف، تأثيري در هويت عقد ندارد، بلكـه مقـوم عقـد،                واقع، دو كاشف از قصد طرفين معامله      
ي جهـل و اشـتباه    همان قصد است، در اين صورت، به آثار و احكام مترتب بر قصد باطني در زمينه  

  .پيرامون تطابق ايجاب و قبول هم بايد ملتزم شد
ي عقـد     دهنـده   خـود ايجـاب و قبـول را تـشكيل         » هريقـصد ظـا   «ي    در مقابل، پيران نظريه   

ايجاب است و جنبـه فعلـي دارد، امـا قـصد انـشاي              » بعت«دانند كه قصد انشاي بايع به وسيله          مي
  در اين . انفعالي دارد ي  قبول است كه جنبه و مانند آن، »   قبلت اشتريت و «ي  مشتري به وسيله

Archive of SID

www.SID.ir



                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
ارم

چه
/ 

مار
ش

ه 
13   

144  

  . حقوقي در حد آثار مربوط به قصد ظاهري خواهد بودصورت، قلمرو نفوذ جهل و اشتباه در اعمال
ي عقـد تلقـي        ايجاب و قبول را چه كاشف از قصد متعاملين بدانيم و چه آن دو را سـازنده                 -2

كنيم، وقتي اين دو، مؤثر در عقد هستند كه مطابق و موافق هـم باشـند زيـرا بـسياري از فقهـا، از                        
ي ايجاب، در عـالم اعتبـار    گيرند كه عاقد اول به وسيله ي بين ايجاب و قبول چنين نتيجه مي  رابطه

آورد كه تا قبول ديگر به آن ملحق نشود، آن وجود اعتباري، جنبه فعلـي و                  وجود انشايي را پديد مي    
گويا قبول طرف ديگر عقد، مكمل و متمم وجود اعتباري پديد آمده توسـط   . نهايي پيدا نخواهد كرد   

اي از فقها، مطابقـت ايجـاب و          عده. اب و قبول بايد موافقت باشد     موجب است و لذا بين مدلول ايج      
گويند اگر قبول، موافق با ايجاب نباشد، عرفاً عنوان عقد بر             دانند و مي    قبول را مقوم و ركن عقد مي      

و مطابقت يعني منشأ ايجاب و قبـول        ) 114،  1375 انصاري،   -114،  1نائيني، ج (.كند  آن، صدق نمي  
ي   اين، بايد گفت تطابق ايجاب و قبـول، يكـي از مـصاديق و صـغريات قاعـده                 بنابر .عين هم باشد  

كنند كه قبول، مطاوعه براي آن چيـزي         است، به بيان ديگر، برخي از فقها چنين تعبير مي         » العقود«
كند و لذا مطاوعه بر وزن مفاعله اسـت يعنـي ميـان متعاقـدين، در آن                   است كه موجب، ايجاب مي    

د، بايد مطابقت باشد و اگر مطابقت نباشد، دو انشاي مـستقل دانـسته شـده و                كنن  چيزي كه انشا مي   
آيد، زيرا مطاوعـت در مفهـوم عقـد اخـذ شـده كـه بـا مطابقـت دو انـشا حاصـل                          عقدي پديد نمي  

  ) 137، 1375انصاري، .(شود مي
 اينك تمام سخن در اين است كه آيا مطابقت بايد در تمام قيود، اجزا و شرايطي باشـد كـه در                    
ايجاب آمده يا ملاك در آن چيزهايي است كه مقوم و ركن عقدند؟ به طوري كه مثلاً در عقد بيـع،   

اگـر مـلاك دومـي، مطـرح     . اصل همان ثمن و مثمن است يا در نكاح، نفـس زوج و زوجـه اسـت             
باشدكه مطابقت ميان ايجاب و قبول در تمام اجزا و شرايط اعم از مقومـات و غيـر مقومـات عقـد،                      

و زوج قبول كرد، فقها     » زوجتك نفسي علي صداق كذا    «: در آن صورت اگر زوجه گفت     . تلازم اس 
دانند چون ميان ايجاب و قبول در اركان عقد تطابق حاصل شد و نـه                  اين عقد را صحيح مي      اجماعاً

 پس اگر جهل و اشتباه در ركن رخ بدهد، به قوام عقـد لطمـه                !لزوماً در چيزهاي ديگر مانند مهريه     
  .د به خلاف جهالتي كه در غير ركن استزن مي

   ميان ايجاب و قبول به لحاظ جهل و   اگر  است اينكه  بحث ديگري كه در اينجا مطرح-3
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اشتباه، تطابق و توافقي رخ نداد، حكم آن چيست؟ گاهي عـدم تطـابق و توافـق در عقـد، ناشـي از               
فـروش، ايجـاب نمايـد و طـرف         اي جهـت      جهل و اشتباه در نوع عقد است مثل اينكه مالك مغازه          

ديگر به عنوان اجاره بپذيرد و در بعضي اوقات، عدم تطابق ناشي از جهل بـه موضـوع اسـت مثـل                      
دهد ولي مشتري گمان كرده پيـشنهاد فـروش فـلان          اينكه بايع، پيشنهاد فروش فلان كتاب را مي       

صد متعاملين تبعيت ننموده    بديهي است كه در اين موارد، عقد از ق        . نمايد  قلم شده و آن را قبول مي      
كند و اثر اين نوع جهـل و اشـتباه در             بر اين موارد كاملاً تطبيق مي     » العقود«ي    و معناي اول قاعده   

حتي بسياري از فقها معتقدند كه اگـر تبعيـضي در موضـوع معاملـه رخ             . عمل حقوقي، بطلان است   
يدار قصد سه دانگ را نمايـد       دهد مثل اينكه موجب، قصد فروش شش دانگ خانه را نموده ولي خر            

يا اگر موجب، معامله را براي موكل خريدار ايجاب نمود، ولي وكيل براي خود قصد كرده باشـد كـه    
ي سببيت در معاملات جاهل،       مطابق نظريه . شود  در اين موارد، تطابق و توافق در عقد، حاصل نمي         

چه به آن جاهل باشند، مـلاك واقـع   متعاملين چه علم به عدم توافق ايجاب و قبول داشته باشند و             
 هر نـوع عـدم      -»العقود« معناي عام قاعده     -اما بر اساس وجه دوم    . بوده و معامله باطل خواهد شد     

 وقتي قصد به تمام اجزا و شـرايط تعلـق           !شود  تطابق ميان ايجاب و قبول، موجب بطلان عقد نمي        
 قبول بايد به لحاظ تمام آن شـرايط         ي آنها، عقد تابع قصد است و مطابقت ايجاب و           گرفت، در همه  

و اجزا باشد، حال اگر بعد از ايجاب، آن اجزا و شرايط و قبول مشتري، برخي يا تمام آن، متعذر شـد                      
اي از فقها چنـين جهلـي     خلاف آن كشف شد، عده يا جاهلانه اقدام به قبول آنها نموده بود كه بعداً   

و يكي از   ) 204 و 150،  2، ج 1378طوسي،  .(شود  ق نمي دانند و معتقدند مانع تطاب      را مانع صحت نمي   
آثار آن، بحث خيارات در نظام حقوقي اسلام است كه آن را به عنوان يكي از مستندات آثار جهل و                    

  .اند اشتباه غير مبطل، در بحث خيارات مطرح كرده
  

  بررسي تأثير جهل بر روابط متعاملين
شود بلكه بـه دنبـال آن، روابـط طـرفين             د مي جهل به مورد معامله، نه تنها موجب بطلان عق        

به عبارت ديگر، وقتي معامله باطل بود، قبض و تـصرف           . دهد  معامله را نيز تحت تأثير خود قرار مي       
  آور است كه در پي آن، لزوم رد فوري   ضمان  قانوني نداشته و شرعي و ي  معامله، چهره در مورد 
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  . رنده، ضامن عين و منافع مورد معامله نيز خواهد بودشود، تا جايي كه گي مال به مالك مطرح مي
  

  چگونگي رفع ابهام از مورد معامله
طبق آنچه كه تاكنون گفتيم، شارع مقدس به منظـور جلـوگيري از بـروز اخـتلاف و نـزاع در                     
روابط دو طرف قرارداد و برقراري روابط اقتصادي و تجاري سالم و مبتني بر رضايت طـرفين، آنهـا                   

اينـك بـا توجـه بـه اينكـه          .  ساخته كه موضوع تعهد خويش را در زمان عقد مشخص كنند           را ملزم 
الذمه، عين معين و يا كلـي در معـين باشـد و عـين معـين نيـز                     موضوع تعهد، ممكن است كلي في     

ي آن بـراي طـرف عقـد فـراهم            گاهي نزد طرفين، حاضر و امكان بررسي و مشاهده        : اقسامي دارد 
شـود، طبيعـي      حاضر نيست ولي از روي وصف و يا مدل، از آن رفع ابهام مي             است و گاهي نزد آنها      

هاي رفع ابهام از موضـوع تعهـد را           ي اقسام، يكسان نيست و بايد روش        است كه رفع ابهام در همه     
در هر قرارداد، بايد بررسي كرد كه چه اوصاف و خصوصياتي از مورد معامله بايد مـشخص                 . شناخت

ن درآيد؟ براي رفع ابهام از مقدار مورد معامله چه بايد كـرد؟ چـه معيارهـايي                 باشد تا از مجهول بود    
  براي رفع ابهام مطرح است؟

   رفع ابهام از ذات-الف
مقـصود از جـنس، حقيقـت       . نخستين گام در رفع ابهام، تعيين ذات و جنس مورد معامله است           

  . كالاي مورد معامله است- ماهيت عرفي-نوعي
ي اصلي آن است مانند اينكه جنس انگشتري، طلا يـا نقـره               عيين ماده گاهي تعيين جنس به ت    

است، گاهي نيز مواد اصلي به كار رفته در كالا، اصولاً مورد نظر نيست، بلكه صورت نـوعي كـالا،                    
نمايانگر جنس مورد معامله است مثلاً در جايي كه موضوع قرارداد، فروش يك دسـتگاه جـاروبرقي           

، 1367نجفـي،   .( گيـرد   مولاً مواد اصلي به كار رفته در آن، مدنظر قرار نمـي           باشد مع   يا تلويزيون مي  
  )274، 24ج

  آيد، به طوريكه اگر به تعيين نوع آن، بسنده  اما گاه از يك جنس، كالاي گوناگون فراهم مي
هايي است كـه موضـوع انتقـال را از     باشد، گام دوم، تعيين ويژگي  كنيم، مورد معامله هنوز مبهم مي     

  .است» وصف«سازد و اين، همان  ر كالاهاي هم جنس، متمايز ميديگ
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تعيين ارزش مورد معامله، تنها به جنس و وصف نيـست بلكـه پـس از آن، غالبـاً بـه تناسـب                       
شود، بنابراين، گام سوم در تعيين موضوع انتقـال، مـشخص كـردن               مقدار، ارزش كالا مشخص مي    

ه قابل تعيين خواهد بود؟ هر يك را به طـور جداگانـه مـورد               مقدار مورد معامله، چگون   مقدار است و اينكه     
  .بررسي قرار خواهيم داد

   رفع ابهام از اوصاف-ب
ي  واضح اسـت كـه بيـان همـه    . گمان در رفع ابهام از اوصاف مورد معامله، نبايد افراط كرد         بي

 بـراي   توانـد دسـتاويزي     اهميت، مي   اوصاف فرعي، ضرورت ندارد وگرنه، مبهم بودن يك وصف بي         
وانگهي در جايي كه مورد تعهـد، عـين كلـي اسـت مبالغـه در تعيـين       . اعلام بطلان عقد قرار گيرد    

  .اوصاف، منجر به عدم امكان تسليم گرديده و بطلان عقد را در پي خواهد داشت
هايي در مورد معامله لازم اسـت تـا قـرارداد از              اكنون بايد ديد معيار چيست؟ تعيين چه ويژگي       

فقيهـي يـك معاملـه را بـه         . خارج شود؟ عبارات فقها در اين خصوص، يكسان نيست        حالت غرري   
دانـد و فقيـه ديگـر، در همـان مـورد و يـا خـود او در                     دليل مجهول بودن موضوع تعهد باطل مـي       

ها و سـپس معيـار برگزيـده را مـورد      اينك بيان و بررسي نظريه   ! داند  موردمشابه، عقد را صحيح مي    
  .دهيم بررسي قرار مي

  
  ها بيان نظريه

دانـسته و فقيـه را از       » عرف« برخي از فقها، بدون هيچ تفصيلي ميزان در تعيين اوصاف را           -1
) 569،  1، ج تـا   ،بيطباطبائي.( اند  هاي هر يك از انواع مورد معامله برحذر داشته          بيان تفصيلي ويژگي  

از نكـرده، عـرف حـاكم       دليل آنان، اين است كه در ابواب معاملات، هر جا كه شارع نظر خاصي ابر              
هاي مورد معامله، بيان شـود كـه    بدين ترتيب بايد آن قدر از ويژگي      ) 408،  22، ج تا  ،بينجفي( .است

  .عرفاً بگويند عوض و معوض نزد دو طرف معلوم شده است
   مثلاً  كند اند كه در تعيين ثمن معامله، نقش ايفا مي  برخي ديگر، معيار را اوصافي دانسته-2

در بيع گوسفند، علاوه بر اينها، وزن هم اهميـت          . ب، بزرگي و كوچكي و سن مطرح است       در بيع اس  
بدين ترتيب در مثل زمين، مساحت و موقعيت آن، در عطريات، بـو و در غـذاها، طعـم نقـش                     . دارد
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 .اساسي دارد، زيرا ميزان اين اوصاف، هر چـه بيـشتر باشـد، در افـزايش قيمـت كـالا مـؤثر اسـت                       
  ) 249، 1375انصاري، (

اـ لازم                  برخي نيز بدون هيچ تفصيلي، معيار را اوصافي دانسته         -3 اـم از آنه لـم، رفـع ابه اند كه در بيـع س
  ) همان.(است

اند، بدين معنا كه در عين حاضـره     دانسته» غرر عرفي «ي موارد      برخي هم معيار را در همه      -4
دم ذكـر آنهـا، عقـد را غـرري     وعين غايبه و بيع سلم، اوصافي بايد معلوم شود كه در نظر عرف، ع ـ           

  ) همان.( سازد مي
اند، يعنـي اوصـافي كـه در     دانسته» قصد مشترك دو طرف «دانان، معيار را       برخي از حقوق   -5

شـود، بايـستي    هاي اصلي تراضي است و معاملـه بـراي آن انجـام مـي     قصد مشترك آنان از انگيزه 
 اگر مـورد معاملـه، يـك گلـدان قـديمي            مثلاً. مشخص گردد تا بتوان مورد معامله را معلوم دانست        

هر چند كه از لحاظ عرفي، تنهـا    . است، آنچه كه براي دو طرف اهميت دارد، تاريخ ساخت آن است           
  ) 181، 2، ج1366كاتوزيان، . (شود با تعيين قدمت تاريخ آن، مورد معامله مشخص نمي

شـاهد  . انـد   نها تفاوتي نديـده   برخي از فقها، بازگشت اين معيارها را به يك چيز دانسته و بين آ             
اين مطلب اينكه فقيهي چون علامه حلي در عبارات گوناگون خود، بر هـر يـك از معيارهـاي يـاد                     

رسد كه ميان ايـن معيارهـا         ولي به نظر مي   )  249،  1375انصاري،  . (شده، ادعاي اجماع كرده است    
ت امـا مـبهم گـذاردن آن،        تفاوت است؛ چه بسا يك ويژگي در تعيين قيمت كالا چندان مؤثر نيـس             

  .موجبات نزاع را فراهم سازد
  

  نظر برگزيده
را معيـار قـرار داده، برتـرين نظريـه     » غرر عرفـي «رسد كه نظريه چهارم كه  چنين به نظر مي 

غـرر و بنـاي     ) ص(زيرا دليل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، عمـدتاً حـديث نبـوي                ) همان.(است
 صفتي در مورد معامله كه ابهـام در آن، عقـد را در نظـر عـرف، غـرري                  بنابراين، هر . باشد  عقلا مي 

نهايـت اينكـه تطبيـق ايـن معيـار در مـوارد گونـاگون               . نمايد؛ بايد در زمان معامله، مشخص گردد      
  :متفاوت است
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 اگر عين، حاضر است؛ صرف مشاهده در صورتي كافي است كه ديـدن مـورد معاملـه بـه                    -1
نجفـي،  .(زد، در غير اين صورت، مشاهده به تنهايي كـافي نخواهـد بـود             تنهايي، ابهام را برطرف سا    

  ) 219، 7، ج1367
 از دسترس دو طرف بيرون باشـد، طبـق معيـار مـذكور بايـد                  اگر عين، غايب است و فعلاً      -2
سازد، معلوم گردد ولي بيش       ي اوصافي كه در نظر عرف، مجهول ماندن آنها عقد را غرري مي              همه

هاي مورد معامله لازم نيست، هر چند كه بيان آنها به درستي عقـد، خللـي وارد                   ويژگيپيگيري  از اين،   
ها، خيار تخلفّ وصف را براي خريـدار          ي اين بيان، آن است كه نبود هر يك از آن ويژگي             نتيجه .سازد  نمي

هده تعيين اوصاف مزبور يا با اعتماد بر توصيف فروشنده يا شخص ثالـث و يـا بـا مـشا           .آورد  پديد مي 
، 1375انـصاري،  .(ها در فقه اماميه پذيرفته شده است تمامي اين شيوه. آيد نمونه و مدل به عمل مي   

بر همين اساس، خريد و فروش شخص نابينا را، به شرط اينكه شخـصاً بـه طريقـي غيـر از                     )  249
توان صحيح    ي طرف معامله يا فرد ثالثي، جهل خود را برطرف سازد، مي             معاينه يا با اعتماد برگرفته    

  )586 تا، بيابن زهره،. (دانست
 در جايي كه مورد معامله، عين كلي است، همچـون بيـع سـلم، بـاز همـان معيـار اعمـال                     -3

به عنوان مثال درجايي كه موضوع خريد و فروش، گندم است، نوع آن نيز بايـد مـشخص                  . شود  مي
  . يا پست آن هم مشخص شودشود مثلاً گندم ورامين، ولي بيش از اين لازم نيست كه نوع اعلا

گيري   اند كه نبايد در اوصاف، سخت       اي تأكيد كرده    در اين زمينه، نظر فقها يكسان نيست، عده       
شود و انجام تعهـد را نـاممكن          هاي كالا، موجب ندرت وجود مي       كرد زيرا چه بسا استقصاي ويژگي     

برخي ديگر، پيگيري همـه  )  569، 1، ج1404طباطبائي، (شود سازد و به بطلان معامله منجر مي    مي
اند، زيرا در زمان عقد، فرد خاصي مورد نظر نبوده، بلكه تعهـد بـر اسـاس         اوصاف را ضروري دانسته   

انگـاري    آيد و اگر در تعيين اين معيارهـا، سـهل           بيني شده در متن عقد به اجرا درمي         معيارهاي پيش 
ت مطلوب خود بـه روايـاتي در خـصوص          ايشان در اثبا  . گردد  شود، موجبات نزاع در آينده فراهم مي      

  )  1، باب12، ج1389حرّعاملي، .(اند بيع سلم استناد كرده
رسد پيگيري اوصاف كالا، تا حدي لازم اسـت كـه مجهـول مانـدن آنهـا، عقـد را                      به نظر مي  

  مادامي كه امكان تسليم باشد،   ولي تعيين آنها،   نيست از اين، هر چند لازم  بيش   سازد و غرري
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  )275، 24، ج1367نجفي، .( رادي نخواهد داشتاي
  

  دليل رفع ابهام از اوصاف
در مـورد ايـن     «: انـد   شـود، گفتـه     فقها در اوصافي كه قيمت كالا به اختلاف آنها مختلف مـي           

  .»اوصاف، اختبار و آزمايش ضروري است و اصل در اين مورد، حديث غرر است
در توقـف رفـع     «: گويـد    اوصاف مزبور مي   در تمسك به حديث غرر، در مورد      ) ره(شيخ انصاري 

گيـري عوضـين بـا وزن، شـمارش و پيمانـه              غرر، فرقي بين علم به اين اوصاف در مبيـع و انـدازه            
  .»نيست

توان بين آنها تفاوت قائل شد كه ايـن           بلكه مي «: گويند  در اين مورد مي   ) ره(ولي امام خميني    
از قبيل كميـات متـصل و منفـصل اسـت و            اوصاف، از قبيل كيفيات است ولي سنجش مقدار كالا          

اين قول، در صورتي اسـت      ! باشد نه كيفيات    در حديث غرر، فقط شامل كميات مي      ) ص(نهي نبوي   
اي از روايـات      باشد، ولي با تمـسك بـه پـاره          كه مراد از غرر، جهالت باشد، همچنانكه بناي فقها مي         

جهل به اوصافي كه مورد رغبت عقـلا        توان به بطلان بيع غرري در صورت          وارده در بيع سلف، مي    
امام . (البته استدلال به آن روايات نيز منوط به الغاء خصوصيت است عرفاً           . شود، حكم نمود    واقع مي 
  )350، 3، ج1363خميني، 
   رفع ابهام از مقدار-ج

اي است كـه صـرف اطـلاع از     هاي دخيل در تعيين ارزش كالا به گونه   در غالب موارد، ويژگي   
كند بلكه اوصاف كمي آن نيز بايد معلـوم شـود، خـواه               في، از مورد معامله رفع ابهام نمي      اوصاف كي 

  .ي بايع و يا شخص ثالثي اعتماد نمايد گيري كند يا برگفته خريدار خود مقدار را اندازه
كيـل در   . شـود   هاي گوناگوني استفاده مـي      گيري مقدار در اجناس مختلف، از روش        براي اندازه 
در موزونات و تعداد در معـدودات، امـا اينكـه در فـروش مبيـع، از كـدام روش بايـد                      مكيلات، وزن   

تابع عرف بلد اسـت كـه در        ! استفاده نمود، وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت و يا حتي مشاهده              
آيا مقصود، عرف چـه زمـان و مكـاني اسـت؟ زمـان و               : اين خصوص؛ مباحث متفاوتي مطرح است     

  غرر شخصي ملاك است  در صورت غرري بودن معامله،  ان و مكان ديگر؟ و مكان معامله و يا زم
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  .يا نوعي؟ اينها و سؤالات ديگري كه در اين زمينه مطرح است، بايد مورد بررسي واقع شوند
  

  غرر نوعي يا شخصي؟
شـود     كه با عنوان غرر ياد مي      -جلوتر گفتيم كه عدم اطلاع از كالاي مورد معامله يا بهاي آن           

ي خـاص و مـورد نظـر          اما اين سؤال مطرح است كه آيا وجود غـرر در معاملـه            . طل عقد است   مب -
مبطـل عقـد    ) نـوعي (شود يا وجود غرر در نوع معـاملات           موجب بطلان عقد مي   ) شخصي(طرفين  
به طور مثال اگر قيمت يك كيلو انگور با يك كيلو گنـدم مـساوي بـوده و هـر دو بـا يـك                           است؟

د، چنانچه فروشنده انگور، گندم متعلق به مشتري را در يك كفه تـرازو و               قيمت، خريد و فروش شو    
ي ديگر را از انگور پركند، تا جايي كه هر دو كفه كاملاً برابر شود، اگر چه در اين معامله،غرري                      كفه

وقتـي قيمـت عوضـين بـا هـم      ! معلـوم نيـست  ) انگور و گندم(وجود ندارد ولي مقدار دقيق عوضين  
اما چـون  . ، وزن آن دو هم كاملاً مساوي است، بنابراين، غرر شخصي وجود ندارد        مساوي و در واقع   

شوند، عدم استفاده از پيمانـه و تـوزين و            در نوع معاملاتي كه كالاي مكيل و موزون داد و ستد مي           
رود، غرر نوعي هست و اگرغرر نوعي را          ها و وزن دقيق كالا، غرر به شمار مي          ندانستن تعداد پيمانه  

برخلاف آنكه اگر غرر شخصي ملاك باشـد، ايـن عقـد            .  بدانيم، عقد مذكور باطل خواهد بود      مبطل
  .صحيح است

يابيم كه حكم بطلان بيـع در         ي موجود، درمي    معتقد است كه از اطلاق ادله     ) ره(شيخ انصاري   
منوط به وجود غـرر شخـصي نيـست بلكـه غـرر             ) وجود غرر (صورت عدم تعيين وزن و مقدارمبيع       

انگاري و مسامحه است كه غـرر و           سهل  اگرچه حكمت اين حكم، بستن راه     . باشد  ملاك مي نوعي،  
همانگونـه كـه معتبـر      ! سازد  جهالت را به دنبال دارد ولي ملاك بودن غرر شخصي را هم مدلل مي             

بـه  ) مثل قبض در مجلـس در بيـع صـرف و سـلم            (اي از معاملات      ساختن برخي از شروط، در پاره     
انگـاري و عـدم مراعـات ايـن شـرايط،        درگيري و نزاع است كه در صورت سهل   خاطر جلوگيري از  

  .باشد بيني مي قابل پيش
اگـر  . بنابراين اگر غرر نوعي ملاك باشد، تعيين مقدار كالا با پيمانه و توزين لازم خواهـد بـود   

  .دغرر وجود نداشته باش) داد و ستد انگور و گندم در مثال بالا(ي خاص  چه در اين معامله
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احتمال ديگر آن است كه گفته شود از آنجا كه غالباً اندازه و مقدار كالاهاي مكيل و مـوزون،                   
توان اطلاقات و به ويژه روايـات         آيد، بر اين اساس، مي      بدون استفاده از پيمانه يا ترازو به دست نمي        

ازه كـالا را بـدون   را ناظر به مورد غالب دانست و ادعا نمود كه اگر در مـواردي بتـوان مقـدار و انـد     
اسـتفاده از ايـن دو روش،       ) مثل داد و ستد انگور و گندم در مثال بالا         (پيمانه و توزين معلوم ساخت      

  .ضرورتي ندارد
از لحاظ فقهي، بايد هر يك از دلايل لزوم رفع ابهام را جداگانه مـورد بحـث قـرار داد، جلـوتر             

تر، لـزوم رفـع       يات خاصه و به عبارت دقيق     متذكر شديم كه دليل مزبور يا حديث غرر است و يا روا           
ي عقلا و يا روايات خاصه كه بايـد هـر يـك از دلايـل                  است و يا سيره   ) ص(به حديث نبوي  ابهام يا مستند    

  :مورد بررسي قرار گيرد
تحـت عنـوان   )  325، 5، ج1374خـويي،  ( اگر دليل، حديث غـرر باشـد، برخـي از فقهـا           -الف

سؤال اين است كه آيا وجود غرر، حكمت حكـم بـه            . اند  كردهمطرح  » شخصي يا نوعي بودن غرر    «
  باشد؟ بطلان قرارداد غرري از سوي شارع است يا علت آن مي

نمايد و نبود حكمت حكم در يكي         در صورت نخست، شارع حكم را به صورت كلي تدوين مي          
، عرفاً غرري   در مثال بالا، درست است كه در خصوص اين معامله         . كاهد  دو مورد، از شمول آن نمي     

وجود ندارد ولي نوع معاملاتي كه موضوع آنها، مجهول است و خطر نزاع و فريـب خـوردن طـرف                    
  . معامله وجود دارد، در بطلان معامله كافي است

هـر معاملـه اسـت بنـابراين در         » شخص«در صورت دوم، اجراي حكم منوط به وجود غرر در           
داند به همـان انـدازه كـه مـال             زيرا هر طرف مي    مثال بالا، غرري وجود ندارد و عقد صحيح است،        

  .خويش را از دست داده، مال ديگري را به دست آورده است
انـد، برخـي شخـصي بـودن معيـار را             به هر حال، فقها در پاسخ به اين پرسش اختلاف كـرده           

بـر  اند، ولي آن را بر خلاف سخن فقيهان در موارد گوناگون و همچنين                مطابق قواعد علمي دانسته   
برخي نيز معيـار نـوعي را تـرجيح داده و در            )  191،  1375،انصاري.( اند  خلاف ظاهر روايات دانسته   

اي   عـده ) 145،  1376طباطبائي يـزدي،    (اند  مثال مورد بحث، قرارداد را به صورت بيع، باطل دانسته         
  ت؛ حكم ثابت اند هر جا عنوان، تحقق داش و گفته)  خويي، همان(. اند  هم معيار شخصي را پذيرفته

Archive of SID

www.SID.ir



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

مله
معا

رد 
 مو

ن از
ر آ
ع د

 رف
زوم

 و ل
هام

اب
/  

153  

  .است و هر كجا كه عنوان وجود نداشت، حكم نيست
زيـرا  .  اگر دليل بر لزوم رفع ابهام، روش عقلا باشد بايد معيار غرر شخصي را تـرجيح داد                 -ب

هدف شارع به عنوان رئيس عقلا، جلوگيري از خطر نزاع و تضرر طرف معامله اسـت و در شـخص                    
وجه او نخواهد بود وانگهي بر فرض كـه در شـمول روش   معامله، طرف اطمينان دارد كه ضرري مت      

عقلا نسبت به اين مورد ترديد باشد، بايستي به قدر متيقّن اكتفا كـرده و ازحكـم بـه بطـلان عقـد                       
  .خودداري ورزيد

باشد، بايد هـر يـك      ) ص( غير از حديث نبوي    - اگر دليل بر لزوم رفع ابهام، روايات خاصي        -ج
  .لت مورد ملاحظه قرار داداز آنها را از جهت سند و دلا

  
  گيري بررسي نقش عرف در معيار اندازه

هـا    ي زمـان    عـرف همـه   ... سؤال اين است كه آيا در تعيين مقدار به وزن يا كيل يا عدد و يـا                
اعتبار دارد يا فقط عرف زمان متعاملين معتبر است؟ مـثلاً اگرگـردو، در سـابق بـا پيمانـه فروختـه                      

  توان گردو را با پيمانه خريد؟ شود، آيا در حال حاضر مي  محاسبه ميشده و هم اكنون به عدد مي
دانند ولي صاحب حدائق در مخالفـت         گيري مي   مشهور فقها، عرف زمان معامله را ملاك اندازه       

گيري است، اگر     مشخص باشد، همان ملاك اندازه    ) ص(اگر عرف زمان پيامبر   «: گويد  با ديگران مي  
مثلاً اگر بـدانيم گنـدم در       ) 417،  18، ج 1363بحراني،  .(»ير كرده باشد  چه در زمان ما، آن عرف تغي      

شده است، الآن هم بايد آن را به پيمانه فروخت، اگرچه در عرف كنوني، گنـدم                  پيمانه فروخته مي  صدر اسلام به    
  .به وزن فروخته شود

 به كيـل و     مكيل بايد «: كنند كه در روايت گفته شده       ايشان بر ادعاي خود، چنين استدلال مي      
و در تشخيص معناي الفاظ موجود در روايات، بايـد بـه عـرف زمـان                » موزون به وزن فروخته شود    

صدور مراجعه كرد، وانگهي هر شهر و دياري، عـرف مخـصوص دارد و اگـر عـرف بلـد را مـلاك                       
  .شود بدانيم، نظم معاملات در هم ريخته و حكم شرعي، به امور غير منضبط وابسته مي

اگرچـه در تـشخيص معـاني    : انـد  ز سوي ديگر فقيهان مورد انتقاد قرار گرفته وگفتهاين دليل ا 
كلمات، بايد به عرف زمان صدور روايت مراجعه كنيم، اما تشخيص اينكه چه چيزي با كيـل و چـه                    
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شاهدش ايـن اسـت كـه    . شود، ربطي به معناي لفظ مكيل و موزون ندارد  چيزي با وزن فروخته مي    
شود،   و الآن با وزن فروخته مي      شد  تر با پيمانه فروخته مي      ر كرد، چنان كه پيش    اگر عرف زمان تغيي   

  .گويند معناي كيل تغيير كرده است عرفاً نمي
بنابراين، بايد بين معناي يك لفظ و مصاديق آن فرق گذاشت، چرا كه دليل، مصداق موضـوع                 

  .كند و تشخيص مصاديق موضوع، با عرف هر زمان است را مشخص نمي
صه آنكه براي تعيين مقدار مورد معامله در هر زماني، عرف همان زمان، ملاك است هـر                 خلا

هاي قديم، زمين و پارچه بـا مـشاهده           چند كه با عرف صدر اسلام متفاوت بوده باشد مثلاً در زمان           
گيـري مـساحت زمـين و متـراژ پارچـه لازم              شده ولي اكنون از ديد عرف، اندازه        خريد و فروش مي   

  .باشد مي
  

  ي بايع اعتماد بر گفته
گيري مقدار كالا، حضور نداشته و اين فروشـنده اسـت             در برخي از موارد، خريدار هنگام اندازه      

شـود و     هاي بزرگ، انواع كالا از قبل شمرده يا وزن مي           در فروشگاه . نمايد  كه مقدار آن را اعلام مي     
ي بايع، اعتماد     تواند بر گفته    ريدار مي اكنون آيا خ  . گردد  بندي و عرضه مي     هاي مربوط بسته    در ظرف 

ورزد و از اين طريق، جهل خويش را برطرف سازد يا اينكه قرارداد، به خاطر مجهـول بـودن مـورد                     
ي طرف    توان بر گفته    مشهور ميان فقيهان، آن است كه مي       معامله نسبت به وي، غرري و باطل است؟       

تـوان    و از برخـي روايـات نيـز مـي    )194،  1375ري،  انـصا (عقد، نسبت به مقدار مورد معامله اعتماد كرد       
  ) 257، 12، ج1389حرعّاملي، .(همين معنا را استفاده كرد

تنها بحثي كه اينجا مطرح است، اينكه آيـا صـرف اعـلام مقـدار از سـوي فروشـنده و بنـاي                       
مفيـد  طرفين بر مقدار اعلام شده، كافي است كه عقد را از حالت غرري خارج سازد يـا اينكـه بايـد      

ولـي  ) 194،  1375انـصاري،   . (اند  اطمينان براي خريدار باشد؟ برخي از فقها، نظر اول را ترجيح داده           
 ي بايع، دست كم بايد مفيد اطمينان نوعي باشد، چـه اينكـه خريـدار، او را                  رسد كه گفته    به نظر مي  

ز حالت غرري بيـرون  كند، در غير اين صورت، عقد ا  ي او اعتماد مي     امين خويش قرار داده و برگفته     
  ) 256، 1389حرعّاملي، . (نخواهد شد
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  قابل تعيين بودن مقدار مورد معامله
يكي از مسائل مهم در خصوص چگونگي رفع ابهام از مورد معامله، قابل تعيـين بـودن مقـدار      

تواند مقدار قطعي نياز خود را هنگـام عقـد مـشخص              افتد كه خريدار نمي     آن است، فراوان اتفاق مي    
ي گازوئيـل     كنـد مـثلاً مـشتري از فروشـنده          ، بلكه معياري را تعيين نموده و قرارداد منعقد مـي          كند
اش گنجـايش دارد، آن را از گازوئيـل پـر كنـد و تنهـا                  خواهد هر مقدار كه مخزن و منبع خانـه          مي

شـود غـذاي لازم بـراي         اي متعهـد مـي      كند يا آشپزخانه    هنگام عقد فقط قيمت ليتر را مشخص مي       
  .رستان يا مدرسه يا مؤسسه معيني را به ميزان مورد نياز روزانه، طبق روش خاصي تهيه كندبيما

در اينگونه موارد، مقدار قطعي مورد معامله و به دنبـال آن، عوضـي كـه بايـد پرداخـت شـود،                  
اـ طبـق روش مـورد توافـق،                نيست ولي عوض و معوض، هر دو قابل اندازه        مشخص   گيري است و مقـدار آنه
  .واهد شدمشخص خ

  :هاي ديگري نيز دارد كه مهمترين آنها از اين قرار است قابل تعيين بودن مورد معامله، شكل
  .ي متداول واگذار شود  تعيين ثمن يا اجرت، به عرف و رويه-1
هـاي   گردد كـه ايـن خـود، داراي فـرض          تعيين ثمن يا اجرت به نظر كارشناس محول مي         -2

س را خود آنها در ضمن عقد تعيين كنند و يا بعداً دادگاه، كارشـناس  زيرا ممكن است كارشنا مختلف است   
  .را تعيين نمايد

  .شود  تعيين قيمت به نظر طرف قرارداد، محول مي-3
گيرد كه ايـن، در حقـوق          روش خاص، جهت تعيين مقدار قطعي ثمن، مورد توافق قرار مي           -4
  .گيرد الملل مورد نظر قرار مي  بين تجارت
  

  انديدگاه فقيه
  دانند در ميان فقيهان اماميه، مشهور، قابل تعيين بودن مورد معامله را در رفع ابهام كافي نمي

به ميزاني كه خريدار يـا      (هاي فقهي، خريد به حكم يكي از دو طرف            و چنانكه گفتيم در اكثر كتاب     
 نيـز بـر     و يا شخص ثالث، غرري دانسته شـده و برخـي          .) فروشنده، ثمن را پس از عقد تعيين كنند       

  ) 467، 1، ج1388حلّي، .(اند بطلان آن، ادعاي اجماع كرده
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دارد بيعي را كه درآن، ثمن به همان مقداري          جنيد كه در مخالفت با نظرات مشهور، شهرت        ابن
  ) 462، 18، ج1363بحراني، .(فروشد، صحيح دانسته است تعيين شده كه فروشنده به ديگران مي

به . پذيرد  ر اساس يك روايت، قابل تعيين بودن مورد معامله را مي          محقق اردبيلي نيز در ابتدا ب     
 .نظر ايشان، در روايت مزبور خريد به هر قيمتي كه طرف عقد تعيين كنـد، روا دانـسته شـده اسـت                

بنابراين، وي با تنقيح مناط و به طور كلي قابل تعيـين بـودن مـورد                ) 271،  12، ج 1389حرّعاملي،  (
هراسـد و از رأي اول        اما در پايان، از مخالفت با مشهور مـي        . شمارد   كافي مي  معامله را در رفع ابهام    

، 1412محقق اردبيلـي،  (.شمارد  خود بازگشته و مضمون روايت را يك حكم، در مورد خاص خود مي            
اند و برخي ديگر، به دليل مخالف بـودن مـضمون             اي هم به مورد روايت بسنده كرده        عده) 8،176ج

  ) 406، 22، ج1367نجفي، .(اند را طرد نموده ر، آني غر حديث با قاعده
كاساني، ( .دانند  بيشتر فقهاي عامه نيز قابل تعيين بودن مورد معامله را در رفع ابهام كافي نمي              

  ) 185، 5، ج1394
در هر حال، همانطوركه در مباني قاعده غرر بيان كرديم، به نظر ما عمده دليل بـر لـزوم رفـع       

پس بايد ديد روش عقلا در برطرف نمودن ابهـام از مـورد             . ي عقلا است    ه سيره ابهام از مورد معامل   
ي معمـول     صـورت رويـه    الملل بـه    بين اكنون در تجارت   ثمن قابل تعيين، هم    معامه تا چه حد است؟    

وانگهي، فراواني ثمن قابل تعيين به اشـكال        . اند  درآمده واكثر كشورها در قوانين خود آن را پذيرفته        
بيننـد،    دهد كه آنان در اين گونه معاملات، خطري نمي          معاملات روزمره مردم، نشان مي    مختلف در   

 .از بيـع غـرر نمايـد      )ص(خطري كه موجب غرري بودن معامله گـردد وآن را مـشمول نهـي نبـوي               
  ) 51، 3،ج1954،سنهوري(

  
  استثناءات لزوم رفع ابهام

  صورت  جهول باشد؛ حتي به  م جهت  گفتيم، واضح گشت كه اگر چيزي از هر  از آنچه كه
آيـد كـه آيـا مـورد يـا مـوارد        اكنون اين سؤال پيش مـي  . تواند مورد معامله واقع شود      استثنايي نمي 

شـود؟ سـپس    استثنايي كه مورد تأييد شرع واقع شده باشد، در مباحث فقهي و آراي فقها يافت مـي    
ه تنهايي قصد شده و مورد معاملـه        ي قابل تأمل اين است كه در اين گونه موارد، آيا مجهول ب              نكته
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بودن در معـاملات  » تابع«منظور شده است و سرانجام، ملاك       » تابع«قرار گرفته است يا به عنوان       
شـود،    مطـرح مـي   » استثنا بر لزوم رفع ابهام    «مختلف چيست؟ آيا واقعاً در مواردي كه تحت عنوان          

   مسامحه همراه است؟با» استثنا«گيرد يا تعبير  مجهول، مورد معامله قرار مي
 -شـود   شود كه عقدي در نظر عرف، از موارد استثنا شمرده مـي             در بين مردم، فراوان يافت مي     

چنانكه چند موردي را جلوتر در مورد خريد و فروش گازوئيل به اندازه گنجايش مخزن و تهيه غـذا                   
  :ست ولي در پاسخ به اين سؤالات، نظراتي به شرح زير ارائه شده ا-.مثال زديم
توان در مواردي كه عـرف   ي عقلا است، پس مي       احكام معاملات، مبتني برعرف و سيره      -الف

  .گيرد، از موارد خاصه و استثنايي شمرد طور قاطع، مجهول بودن مورد معامله در آنها را ناديده مي به
سان، توان دريافت كه هر جا عقد، مبتني بـر اح ـ            با استقرا در ابواب فقهي و آراي فقها مي         -ب

اي از احتمـال      نمايد كه دو طرف، درجـه       ارفاق و مسامحه است يا اقتضاي كار مورد نظر، ايجاب مي          
هـا، صـلح و عقـود     بيمه، مشاركت. را در روابط خود بپذيرند، علم اجمالي به مورد معامله كافي است          

سـت، خـود    اي كـه موضـوع آن مـبهم ا          اند، به عبارت ديگـر، نادرسـتي معاملـه          رايگان از اين قبيل   
پس چرا موارد خاصي كه علـم اجمـالي بـه           . تر آزادي قراردادها است     ي عام   استثنايي در برابر قاعده   

توانـد مـوارد خاصـه را        بر اين اساس، فتاواي علما نيز مـي       ! اي نگنجد؟   آنها كافي است، درون قاعده    
  .تعيين كند

حكـام معـاملات، مبتنـي بـر        درست است كـه ا    . البته به نظر ما، هر دو مورد، قابل انتقاد است         
ي عقـلا در قالـب يـك قاعـده و             ي عقلا است ولي تا زماني كه روش عرف و سـيره             عرف و سيره  

  .ي كلي استثنا وارد كند تواند بر يك قاعده ضابطه، مورد امضاي شارع قرار نگيرد، نمي
 ـ              فقها تصريح كرده   ي اگـر   اند كه نظر عرف، در شناخت مفاهيمي چون غرر مورد اتباع است ول

را ناديـده بگيـرد،      عرف در موردي مسامحه به خرج دهد و در موردي با اينكه غرر موجود است، آن               
وانگهي وجود دو يـا سـه        ) 249،  1375انصاري،  . (تواند بدون تأييد شارع، معيار عمل قرار گيرد         نمي

آن قاعده، ايـن    . تواند مفيد يك قاعده كلي باشد       مورد استثنا همچون عقد ضمان، جعاله و صلح نمي        
است كه هر جا عقد مبتني بر احسان و ارفاق بود يا اقتضاي كـار مـورد نظـر چنـين ايجـاب كـرد،                         

  !مجهول بودن مورد معامله ناديده انگاشته شود
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ي استثناست و در جـاي خـود ثابـت شـده كـه در               در حقيقت، ترديد در اين موارد، در محدوده       
  . تنثا اكتفا كردچنين مواردي، بايد به قدر متيقّن از اس

گيري در لزوم رفع ابهـام از مـورد           ي بحث، اين است كه تشخيص نياز عمومي به سهل           نتيجه
معامله، با شارع است و استخراج قاعده، بايد بر اساس ادلـه و مـوازين شـرعي باشـد، در غيـر ايـن                        

چنانكـه  . دتواند از موارد خاص، قاعده بسازد و بدان عموميت بخـش            صورت، قياس و استحسان نمي    
لذا موارد استثنا بر لزوم     . تواند مبناي تسامح در رعايت قواعد اوليه قرار گيرد          خواست طرفين نيز نمي   
  :اند ي كلي تقسيم كرده رفع ابهام را به سه دسته

 توابع كه مواردي چون مجهول بودن ضميمه، مجهـول بـودن موضـوع شـرط،                -ي اول   دسته
گيرد و به عبارت ديگر توابـع، شـامل توابـع مـورد           را در بر مي   ... مجهول بودن مهر در عقد نكاح و        

  .معامله و توابع عقد و انشاي متعاقدين خواهد شد
  .گردد  عقود احساني كه مواردي همچون ضمان عقدي و ابرا، صلح و هبه را شامل مي-ي دوم دسته
ت و نيـز     عقود احتمالي كه عقود مشاركتي همچون مـضاربه، مزارعـه و مـساقا             -ي سوم   دسته

  .گيرد عقد جعاله و بيمه را در بر مي
دهـيم و جهـت       بررسي تفصيلي هر دسته و گروه را به متن پايان نامه و منابع خود ارجاع مـي                

  .نماييم رعايت اختصار به آنچه بيان شد، اكتفا مي
  

  نتيجه گيري 
اع طـرفين   ي موضوع تعهد، موجب برانگيخته شدن نـز        ابهام در هر يك از عناصر تعيين كننده       

شود، به همين جهت، شارع مقدس رفع ابهام را ضروري دانسته و از انجام آن بـا عنـوان                    مي معامله
هر . اند استناد كرده » غرر« فقها، در لزوم رفع ابهام عمدتاً به حديث نبوي        . نهي نموده است  » غرر« 

ولي از آنجـا كـه      ! دچند كه برخي در سند آن خدشه كرده و شهرت آن را جابر ضعف آن ندانسته ان                
ي ممتد نه تنها در فقـه شـيعه، بلكـه در              است كه سابقه   – نه فتوايي    -ي آن، شهرت عملي    پشتوانه

علاوه بر آنكه اصولاً    . رسد تمامي مذاهب اسلامي دارد، كنار گذاشتن آن چندان صحيح به نظر نمي           
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املات، غالب آنچـه را كـه   ي عقلاست كه شارع مقدس در مع   قراردادها و احكام آنها مبتني بر سيره      
  .اند، امضا كرده است كرده مردم در روابط اجتماعي خويش رعايت مي

اختلافات دامنه داري شده كه بيشتر آنها، مناسـب مقـام نيـست و حتّـي از                 » غرر« در معناي   
رسد كه بهترين دليل بر لزوم رفع ابهـام از مـورد             لذا چنين به نظر مي    ! ي اصلي بيگانه است      مسأله

عامله، سيره و بناي عقلا است كه در هر عصري، متناسب با عرف رايج ايشان شيوه اجرايـي رفـع                    م
هـاي عملـي رفـع     ، در شيوه»غرر«بازتاب اختلاف نظرها در معناي. گردد ابهام درهر مورد تبيين مي   
  .ابهام به وضوح آشكار است

طر اختلافي كـه در نقـل       به عقد بيع يا شمول آن در ساير قراردادها، بخا         » غرر«در اختصاص   
 اخـتلاف   –! يا عن الغرر  ! عن بيع الغرر  ) ص( نهي النبي  –حديث، در كتب روايي و فقهي شده است         

شده است تا جايي كه برخي به استنباط خود، تنقيح مناط كرده و آن را به سـاير قراردادهـا تـسريّ                      
ر حديث آمده باشد، نهي از آن       اند كه چنانچه به فرض، كلمه بيع د        اند و برخي هم تصريح كرده      داده

به نظر مـا،    )قرينه مناسب حكم و موضوع    .( بخاطر وجود غرر بوده وگرنه عقد بيع، خصوصيتي ندارد        
ي عقلاست كه از سـوي شـارع مقـدس           دليل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، عرف و سيره           

ي عقـلا در همـان دوره         سيره تنفيذ گرديده است و روش عقلا نيز درهر عصري متناسب با عرف و            
با وجود اينها، در راستاي ترويج احسان در عقودي همچـون عقـد ضـمان و صـلح و        .شود معين مي 

ي همياري و مـشاركت مـردم در سـرمايه و نيـروي كـار در                 هبه و ابرا، و به منظور گسترش زمينه       
 - عقود مشاركتي  –قات   و مضاربه و مزارعه و مسا      – عقود احتمالي    -عقودي همچون جعاله و بيمه    

علم اجمالي به مورد معامله كافي دانسته شده است و علت استثناء در اين موارد، اين بوده كـه ايـن                     
گيري در رعايت قواعد اوليه تحقق نمي يابد، در عين حال، استثنا قلمرو خاصـي                اهداف، جز با سهل   

 لزوم رفع ابهام، سيره و بنـاي عقـلا   دارد كه در هر مورد بايد رعايت شود، علاوه بر آنكه اگر مستند          
 باشد، استثنا منتفي است چنانچه كه عقلا در هر عصري براي زدودن ابهـام از                –!  نه حديث غرر   –

  .كنند مورد معامله، سيره و روش خاصي را اعمال مي
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